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کارکرد زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی، در تولید امنیت ملی پایدار
منوچهر دانش‌پژوهان1

چکیده:
امنیت، نخستین خواسته تمام جوامع از نظام‌های سیاسی است که امروزه دارای ابعاد و مؤلفه‌های گوناگونی 
شده و بر تمام پدیده‌ها و مسائل جامعه تأثیرگذار است. تعیین یک زبان به‌عنوان زبان رسمی و ملی، امری 
طبیعی اس��ت که در تمام کش��ورهای دنیا رایج اس��ت. چراکه دســت‌یابی به امنیت پایدار در هر جامعه‌ای، 
بــدون وجــود اتحــاد و همبســتگی میــان گروه‌هــای قومــی و مذهبــی، امکان‌پذیــر نخواهــد بــود. زبان می‌توان��د با 
انتقال فرهنگ و هویت ملی یک سرزمین، عامل مهمی در همبستگی و وفاق ملی محسوب گردد؛ ازاین‌رو، 
ایــن پژوهــش بــر پایــه ایــن پرســش شــکل گرفــت کــه »در شــرایط کنونی چگونــه می‌توان امنیت ملــی ایران را با 
همبســتگی ملی در بافت جمعیتی ایران که ماهیتاً و ازنظر قومیتی و خرده‌فرهنگی متنوع اســت، حفظ کرد، 
تداوم بخشــید و ارتقا داد«. برای پاســخ به پرســش یادشــده، فرضیه این‌گونه شــکل گرفت که »زبان فارســی، 
با تثبیــت و انتقــال هنجارهــا، خــودباوری و مبانــی تاریخــی و فرهنگــی تمــام مــردم، ازجملــه گروه‌هــای قومــی و 
مذهبــی جامعــه ایرانــی و افزایــش احســاس ســربلندی و افتخــار بــه فرهنــگ و هویــت ملــی، توانســته اســت در 
طول تاریخ، سبب یکپارچگی و انسجام ملی و ایجاد امنیت ملی پایدار شود«. این پژوهش با استفاده از 
روش توصیفی-تحلیلی، انجام‌شده و با بررسی کارکردهای زبان فارسی و توانمندی آن در طول تاریخ و پس 

از تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها، فرضیه یادشده با روش استدلال استقرایی، تأیید شده است.
واژگان کلیدی: امنیت، امنیت ملی، زبان رسمی، زبان فارسی، هویت ملی.
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جستار گشایی
یکــی از ســرمایه‌های نخســتین و بنیادیــن هــر جامعــه‌ای، مســئله هویــت و ملیــت آن اســت. ســرمایه‌ای کــه 
بــدون آن، امنیــت جامعــه با خطــرات گوناگــون و روزافــزون، روبــه‌رو می‌شــود و درنهایت به ضعف و سســتی 
می‌گراید. احساس هویت، درون یک ملّت و جامعه، نشانه اعتماد گسترش‌یافته، رضایت و تجربه زندگی 
کردن در یک زیســت‌بوم فرهنگی و جغرافیایی مشــرک اســت. بدون تجربه‌های مشــرک، هویت فرهنگی، 
تاریخی و جغرافیایی شکل نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، توجه به هویت ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مقدمه‌ای لازم 
بــرای بقــا و تــداوم حیــات سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و ســرانجام امنیــت ملــی پایــدار اســت و ضعــف در 
ابعــاد و مؤلفه‌هــای شــکل‌دهنده آن، درنهایــت بــه فاصلــه گرفــن مــردم یــک ســرزمین از یکدیگــر و از دســت 
رفتن و تضعیف احســاس هم‌سرنوشــتی و نهایتاً نابودی امنیت اجتماعی و ملی می‌گردد. زبان فارســی، در 
طول تاریخ، یکی از مهم‌ترین ابزار و مؤلفه‌های انتقال و حفظ هویت ملی و فرهنگی ایرانیان بوده است. 
از اینجاســت که کارکرد زبان در معنای ایجاد حس هم‌بســتگی ملی یا تعلق به مکان یا گروه قومی، زبانی، 

مذهبی، اجتماعی و ملی خاص اهمیت می‌یابد.
بررسی مفهوم امنیت ملی یک کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخش و عوامل 
تهدیدکننده آن نیازمند به دســت دادن تعریفی منطقی، منســجم و دارای نظام‌مندی درونی اســت که بتوان 
در ســایه آن تعریــف و هنــگام کاربســت عملــی آن در یــک کشــور بــه تحلیلــی درســت از وضــع آن کشــور 
رســید؛ بنابرایــن بــرای پژوهــش درباره امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایران، لازم اســت ضمــن توجه به ماهیت 

منحصربه‌فرد بود این مفهوم، از دیدگاهی علمی بدان نگریست.
در جوامــع چنــد قومــی، موضــوع هم‌زیســتی و وحــدت ملـّـی امــری اســت کــه به‌طــور مســتقیم در امنیــت ملــی 
تأثیرگــذار اســت. ازایــن‌رو در چنــن جوامعــی، ایجــاد امنیــت ملــی پایــدار نیازمنــد رهیافتــی اســت کــه بتواند در 
عین کثرت در خرده‌فرهنگ‌های قومی، اتحاد و انســجام در منش و هویت ملّی را در جامعه محقق ســازد. 
ایــران بــه ســبب قــرار گرفــن در گــذرگاه مهاجرت‌هــای تاریخــی با ترکیــب قومیت‌های مختلــف در بافت جمعیتی 
خود روبه‌رو است که به‌تناسب پیشینه تاریخی و تحولات سیاسی و اجتماعی در گستره این سرزمین توزیع و 
مستقر شده‌اند. نگاهی به چالش‌های قومی صدساله اخیر به‌ویژه بعد از تحولات مشروطه و جنگ جهانی 
دوم نشان می‌دهد که گرایش‌های قومی در ایران، مورد توجه قدرت‌های خارجی و ابزار اعمال فشار آنان 

بر حکومت مرکزی بوده است.
در بیشــر بحران‌هــای جدایی‌طلبانــه یا چالش‌هــای سیاســی قوم‌گرایانــه، علائــق و گرایش‌های قومی دســتمایه 
دخالــت نیروهــای بیگانــه در سرنوشــت کشــور و تضعیــف حاکمیــت ملـّـی توســط گروه‌هــای قومــی، بــه نفــع 
کشــورهای قدرتمنــد غربــی و شــرقی بــوده اســت. تحــرکات فرقــه دمکــرات در آذربایجــان و شــیخ خزعــل در 
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خوزستان بعد از انقلاب مشروطه و احزاب و گروه‌های مسلح در کردستان و غائله »خلق عرب« در این 
شهر بعد از انقلاب اسلامی و برخی چالش‌های قومی در آذربایجان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان 
در سال‌های اخیر، به آشکاری نشان می‌دهد که نیاز است برای حل مشکل واگرایی اقوام ایرانی، نسبت 

به حکومت مرکزی و تبدیل آن به حس همگرایی ملی اندیشید.
یکی از بهترین رهیافت‌ها در این حوزه، اتکا به فرهنگ و هویت ملّی است؛ چراکه هویت ملی برای یک 
ملّت، به‌منزله روح برای بدن است و نبود آن به‌منزله مرگ خواهد بود. هویت ملّی، هم عامل همبستگی و 
شــکل‌گیری روح جمعی در یک ملّت و هم وجه مشــخصه و معرفه آن در میان ملل دیگر اســت. درواقع، 
قوام و دوام زندگی توأم با عزت و آزادی در سایه امنیت ملی، به هویت ملّی آن در معنای عام و گسترده 

بستگی دارد.
هنگامی‌کــه از حفــظ، تقویــت و توســعه امنیــت ملــی یــک جامعــه ســخن بــه میــان می‌آید، زبان نیــز به‌عنوان 
یک عامل اساســی مطرح می‌شــود؛ زیرا زبان، در حکم رشــته‌ای اســت که تاریخ، فرهنگ و هویت سیاســی 
و ملی گذشــته و حال را به هم پیوند می‌دهد. زبان‌ها برای حفاظت از هویت افراد و گروه‌ها و هم‌چنین، 
برای همزیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها در جوامع و تأمین امنیت ملی، اهمیتی بنیادین دارند )مؤدب، 1387: 23(؛ 
ازایــن‌رو در ایــن مقالــه تــاش می‌شــود، نقــش زبان فارســی را در تثبیــت و انتقــال هویــت ملــی و ایجــاد حــس 

همگرایی و انسجام ملی، در راستای تولید امنیت پایدار بررسی گردد.
با توجــه بــه شــرایط درونــی جامعــه ایرانــی ماننــد ویژگی‌هــای قومــی، زبانی و مذهبــی و وقایع کنونی منطقه‌ای 
و جهانی مانند ایجاد تهدیدات امنیتی داعش، وهابیت، تحریم‌های غرب به‌ویژه آمریکا، پرداختن به موضوع 
امنیت در ابعاد گوناگون به‌ویژه امنیت اجتماعی و امنیت ملی اهمیتی دوچندان یافته است. ازاین‌رو، طرح 
دوباره موضوع همبستگی و اتحاد ملی و راهکارهای رسیدن به آن می‌تواند کشور را در بحران‌های داخلی، 
منطقه‌ای و جهانی یاری برساند. چراکه در شرایط کنونی، بازسازی گفتمان امنیت اجتماعی و ملی برای 
ما بسیار ضروری است. ازآنجاکه زبان فارسی یکی از عوامل ایجاد همبستگی و یکپارچگی ملی در کشور 
اســت، لازم اســت نســبت به شناســایی این میراث گران‌قدر و اهمیت نقش آن در تأمین امنیت ملی پایدار 

اقدام کرد و در فعالیت‌های پژوهشی از آن به نفع موضوعات یادشده بهره برد.
اهدافی که از این پژوهش دنبال شــده اســت اینکه: با بررســی و تحلیل پیشــینه زبان فارســی، نقش آن را در 
انتقال هویت فرهنگی و ملی، تقویت همگرایی، انسجام و اتحاد ملّی میان اقوام ایرانی و تأمین امنیت ملی 
پایــدار آشــکار کــرده و ضــرورت پذیــرش آن را با وجــود تنــوع و تکثــر فرهنگــی میــان اقــوام ایرانــی بیــان نمایــد. 
آشــکار ســازد که زبان فارســی در طول تاریخ چگونه توانســته اســت هویت‌های تاریخی و فرهنگی قومی و 
ارزش‌هــای موجــود در خرده‌فرهنگ‌هــای آنان را به‌عنــوان اجــزای تشــکیل‌دهنده هویــت ملـّـی ایرانــی بــه نســل 
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امروز جامعه ایرانی برساند. همچنین ایجاد راهبرد و چشم‌اندازی نوین برای سیاست‌گذاران کشور در حوزه 
توجــه بــه نقــش زبان فارســی و ضــرورت گســرش و تقویــت آن در ایجــاد اتحــاد و همبســتگی ملــی در راســتای 

تولید امنیت ملی.
ح��ال ایـ�ن پرس��ش مط��رح اس��ت: در شــرایط کنونــی چگونــه می‌تــوان امنیــت ملــی ایــران را با همبســتگی ملی را 
در بافت جمعیتی ایران که ماهیتاً و ازنظر قومیتی و خرده‌فرهنگی متنوع اســت، حفظ کرد، تداوم بخشــید و 

ارتقا داد؟
به نظر می‌رسد، زبان فارسی، با تثبیت و انتقال هنجارها، خودباوری و مبانی تاریخی و فرهنگی تمام مردم، 
ازجملــه گروه‌هــای قومــی و مذهبــی جامعــه ایرانــی و افزایــش احســاس ســربلندی و افتخــار بــه فرهنگ و هویت 

ملی، توانسته است در طول تاریخ، سبب همبستگی و انسجام ملی و ایجاد امنیت ملی پایدار شود.
ایــن پژوهــش، از نــوع »پژوهش‌هــای بنیادیــنِ نظــری و کاربــردی« اســت. مباحــث مربــوط بــه امنیــت، ازنظــر 
»روش‌شناسی« در رشته‌های مختلف علمی، موردتوجه قرارگرفته است و ازاین‌جهت، موضوعی بین‌رشته‌ای 

محسوب می‌گردد. ازاین‌رو، در این پژوهش تلاش شده است با دیدگاه کاربردی و به روش توصیفی و تحلیلی 
کارکرد زبان فارسی را در امنیت ملی بررسی گردد.

اطلاعات این پژوهش به روش کتابخانه‌ای، »متن‌خوانی« و »ســندپژوهی« به‌صورت هدفمند گردآوری‌شــده 
و پس از »فیش‌برداری«، طبقه‌بندی شده و در مقاله از آن‌ها استفاده شده است.

در ایــن پژوهــش از شــیوه »تجزیه‌وتحلیــل کیفــی«1 اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش، تفکــر و »اســتدلال 
منطقــی« و عقلانــی اســاس کار قــرار می‌گــرد؛ ازایــن‌رو، موضوعاتــی کــه بــه کارکــرد زبان فارســی را در امنیت 
ملی مربوط هستند، در حکم داده‌هایی هستند که پس از جمع‌آوری، با روش »استدلال استقرایی«2 تحلیل 
می‌گردند. روش استدلال استقرایی بدین‌صورت است که بر اساس مشاهده حکمی در جزئیات، به اثبات 

آن حکم در مورد کلی، حکم داده می‌شود.
مفاهیم و مبانی نظری

الف( زبان3
تعریف زبان: در تعریف زبان عبارات گوناگونی در منابع تخصّصی آمده اســت که به برخی از آن‌ها اشــاره 

می‌شود تا زاویه و افق دید دانشمندان این فن نسبت به زبان به دست آید:
»فردینان دوسوســور«4، در کتاب »دوره زبانشناســی عمومی« معتقد اســت: زبان نباید با قوه ناطقه اشــتباه 
شــود. زبان تنها بخشــی مشــخص و بااین‌همه بخشــی اساســی از قوه ناطقه اســت. درعین‌حال زبان فراورده‌ای 
اجتماعی و مجموعه‌ای از قراردادهای ضروری است که از طرف جامعه مورد پذیرش قرارگرفته تا افراد بتوانند 
1. qualitative analysis.
2. inductive reasoning.
3. language.
4. de Saussure ferdinand.
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قــوه ناطقــه را بــه کار اندازنــد. زبان بــه نفســه مجموعــه‌ای جامــع و نوعــی اصــل طبقه‌بنــدی اســت )دوسوســور، 
.)215 : 1395

»نــوام چامســکی«1 در کتــاب »زبان و ذهــن« می‌گویــد: زبان، آوا و معنــی را بــه طریقــی بــه یکدیگــر پیونــد 
می‌دهــد. تســلط بــر زبان در اصــل بــه معنــی توانایــی درک گفته‌هــا و تولیــد علائمــی با تعبــر معنایــی هدفمنــد 
اســت؛ اما در این توصیف تقریبی تســلط بر زبان، ابهام مهمی به چشــم می‌خورد. به همین دلیل در بررســی 
زبان باید سعی بر آن داشته باشیم تا انواع عواملی را که در تعامل با توانش زیربنایی کنش واقعی را می‌سازد 
تفکیک کنیم )چامسکی،  1392: 163(. کوروش صفوی در کتاب »گفتارهایی در زبان‌شناسی« می‌نویسد: 
بــه اعتقــاد سوســور زبان واقعیتــی اجتماعــی اســت. ایــن گفتــه ازآن‌روی که فراگیری زبان جــز با برقراری ارتباط 
معنایی مســتمر میان یک فرد و دیگر افراد جامعه زبانی امکان‌پذیر نیســت، مورد تأیید اســت. زبان چیزی 
جــز ابــزاری بــرای برقــراری ارتبــاط نیســت و به‌عنــوان نهــادی اجتماعــی و نظامــی وابســته بــه فرهنــگ جامعه از 
دگرگونی‌های اجتماعی تأثیر می‌پذیرد )صفوی، 1380 : 113(. علی‌محمد حق‌شناس در کتاب »آواشناسی2« 
می‌نویســد: زبان‌شناســان عمومــاً زبان را به‌صــورت مجموعــه پیچیــده‌ای از نظام‌هــای مجــرد و ذهنــی تعریــف 
می‌کننــد کــه جــزء توانش‌هــای مغــز انســان بــه شمــار مــی‌رود و برای ایجاد ارتباط بین افراد بشــر به کار می‌آید؛ 
بنابرایــن، تعریــف، زبان یــک پدیــده مجــرد و غیرمــادی اســت )حق‌شــناس،1376: 12(. »شــیوان چپمــن3« در 
کتاب »از فلســفه به زبانشناســی« می‌نویســد: تجربه‌گرایان زبان را به رفتارهای عینی هر گوینده و شــنونده 
واقعی اطلاق می‌کنند درحالی‌که چامسکی زبان را نوعی واقعیت ذهنی به شمار می‌آورد. به‌این‌ترتیب کاربرد 
اصطلاح زبان در دو مفهوم عینی و ذهنی باعث ابهام می‌شود و چامسکی برای رفع این ابهام در نخستین 
آثار خــود توانــش )مجموعــه‌ای از دانش‌هــای تشــکیل‌دهنده حالــت ذهنــی پایدار در ســخنگویان( را از کنش 

)پدیده‌ای بسیار متنوع و حاصل کاربرد زبان( جدا می‌کند. )چپمن، 1385 : 289(
در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان دیدگاه‌های یادشده را در سه بخش دسته‌بندی کرد:

الف( از بعد »کارکردی« زبان به‌عنوان وسیله  برقراری رابطه و مبادله اجتماعی که همراه با خلاقیت و آزاد 
بودن اســت؛ با توجه به تأثیر متقابل بین زبان و فرهنگ به‌صورت ویژگی‌های گفتاری و نوشــتاری، زبان به 
حفــظ مــراث و انتقــال دانــش علمــی و فرهنگــی پرداختــه و هویــت قومــی و فرهنگی جامعــه خود را در طول 

تاریخ با توجه به تحولات متنوع بازسازی می‌کند.
ب( از منظر »جامعه‌شناسی« زبان به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی، به  گونه‌های زبانی متنوع در جامعه توجه 
می‌کند و زبانی مشــرکی  را که افراد آن می‌توانند با اســتفاده آر آن به‌عنوان زبان رسمی و ملی با یکدیگر 

کنش متقابل داشته باشند با توجه به معیارهای اجتماعی مشابه بررسی می‌نماید.
1. chomsky noam.
2. Phonetics
3. chapman shivan.
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پ( از نگاه »انسان‌شناسی و مردم‌شناسی« باید به رابطه  زبان و فرهنگ توجه کرد؛ در این علم زبان نقش 
یــک رابــط میانجــی را ایفــا می‌کنــد، کــه دانــش و هویــت فرهنگــی را از نســلی بــه نســل دیگر انتقــال می‌دهد. 
این ابزار و فن فرهنگی در رشد و تحول فکری و اساسی زندگی فرهنگی انسان اهمیت بارزی داشته است.

به‌صورت خلاصه می‌توان گفت: زبان پدیده و واقعیتی اجتماعی اســت که با اســتفاده از نشــانه‌های آوایی 
به ایجاد ارتباط میان انســان‌ها می‌پردازد. این ارتباط در ســطح خرد شــامل کنش‌های اجتماعی می‌شــود که 
به‌صورت مســتقیم و غیرمســتقیم میان افراد شــکل می‌گیرد. در ســطح کلان شــامل یکســری از اندیشــه‌ها و 
میراث فرهنگی و تمدن بشری است که در میان نسل‌های یک جامعه انتقال فرهنگی و گسترش‌یافته است.

جامعه زبانی1: در مبحث جامعه‌شناسی زبان، توجه به جامعه زبانی بسیار مهم است؛ درواقع زبان در یک 
بافــت اجتماعــی آن به‌صــورت نهــاد یا یــک رفتــار اجتماعــی مــورد بررســی قــرار می‌گیرد و تبیین حــدود کاربرد 
آن را در یــک جامعــه می‌تــوان بررســی کــرد. در ایــن مطالعــات بایــد بــه کاربــرد محــدوده زبان ازنظــر اجتماعی ـ 
جغرافیایــی توجــه کــرد کــه اصطلاحــات جامعــه زبانــی و جامعــه گفتاری با مفهوم کم‌وبیش یکســان به‌کاررفته 
است. زبان‌شناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان زبان با استفاده از معیارهایی مانند زبان )مشترک( )وسیله 
ارتبــاط( )اجتمــاع انســانی( جامعه زبانــی را تعریــف کرده‌انــد. بــه نظــر بلومفیلــد »جامعــه زبانــی عبارت اســت 
از: گروهــی از مــردم کــه از طریــق گفتــار با یکدیگــر ارتبــاط متقابــل دارنــد بــه نظر او تمــام آنچه در اصطلاح، 
فعالیت‌های عالی ذهن انسان نامیده می‌شود از زبان سرچشمه می‌گیرد و بر پایه زبان قرار دارد و بنابراین 
جامعه زبانی مهم‌ترین گروه اجتماعی اســت که ســایر گروه‌بندی‌های اجتماعی به‌نوعی با آن مرتبط هســتند 
هرچنــد کــه الزامــاً بــر آن منطبــق نیســتند«. بلومفلیــد در تعریــف خود بیشــر بر معیــار ارتباط تأکید می‌کند و 
معتقــد اســت کــه در ســطح یــک جامعــه زبانــی تفاوت‌هــای گفتاری گاه ناچیــز و گاه قابل‌ملاحظه گروهی یا 
فردی وجود داشته که با قشربندی‌های درونی آن جامعه مربوط هستند؛ اما به‌طورمعمول مانع ایجاد ارتباط 

میان سخنگویان یک زبان نمی‌گردند. 
در جامعه‌شناســی زبان بایــد از دیــدگاه اجتماعــی ـ فرهنگــی بــه جامعــه زبانــی نــگاه کــرد و تأکیــد بــر 
ارتبــاط پیوســته و منظــم زبان میــان افــراد یــک جامعــه کــرد؛ ایــن جامعــه از افــرادی شــکل‌گرفته اســت که از 
نشانه‌های زبانی منظم و پیوسته و مرتبط برخوردار است و گروهای بزرگ و کوچک این جامعه به‌صورت 
قومیت‌ها و جمعیت‌های فرهنگی متمایز از این ویژگی مشــرک )زبان مشــرک( اســتفاده می‌کنند و باهم 
پیوســته و منظــم ارتبــاط دارنــد بــر ایــن اســاس یــک جامعــه زبانــی مشــرک را شــکل می‌دهنــد. در ایــن زبان 
مشــرک بر اصول و هنجار و ارزش‌های در جامعه‌شناســی زبان تعریف جامع و کاملی از جامعه زبانی 
این‌طــور می‌تــوان بیــان کــرد: گروهــی از افــراد در یــک منطقــه جغرافیایــی پیوســته زندگــی می‌کننــد و دارای 
همبســتگی‌های فرهنگی، اجتماعی، روانی، تاریخی هســتند و از یک زبان مشــرک )با تنوعات جغرافیایی 
1. lingual community.
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و اجتماعی درونی( برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کنند یک جامعه زبانی را تشکیل می‌دهند. هر 
جامعه زبانی برحسب تنوعات محلی و اجتماعی درونی آن می‌تواند به یک یا چند جامعه گفتاری تقسیم 

گردد »مدرسی، 1368: 18-23«.  
زبان معیار1: تعریف زبان معیار همچون تعریف زبان و جامعه‌شناسی زبان دارای پیچیدگی‌ها و دشواری‌های 
خــاص خــود اســت. نگاهــی گــذرا بــه چنــد تعریــف کــه بــرای ایــن اصطــاح پیشــنهاد شــده مطلب را روشـ�ن 

می‌سازد:
زبان معیــار، آن‌گونــه زبانــی اســت کــه در مطبوعــات بــه کار مــی‌رود و در مــدارس تدریــس می‌شـ�ود. افـ�زون 
بــر ایــن، زبان معیــار، گونــه‌ای اســت کــه افــراد تحصیل‌کــرده بــدان تکلـّـم می‌کننــد و در پخــش اخبار و سـ�ایر 
موقعیت‌های مشابه به کار می‌رود )ترادگیل، 1376: 22(. زبان معیار، گونه‌ای معتبر از یک زبان است که 
بیشــر به‌وســیله گویندگان تحصیل‌کرده‌ای که در مراکز فرهنگی و سیاســی یک کشــور زندگی می‌کنند، به 
کار می‌رود. این‌گونه غالباً زبان رسمی در آموزش، رسانه‌های گروهی، نوشتار و سایر موقعیت‌های مشابه 
اســت )مدرسّــی، 1368: 232(. زبان معیــار، آن‌گونــه زبانــی را کــه بــه قلمــرو ملـّـی و فراگــر اختصــاص دارد 
و در میــان همــه فارســی‌زبانان تحصیل‌کــرده مشــرک اســت، زبان معیــار می‌نامیــم )سمیعــی، ۱۳۸3: ۴۹(. زبان 
معیار، زبانی است که در جایگاهی فراتر از لهجه‌های محلی و اجتماعی رایج در یک کشور قرار دارد و 
وسیله ارتباط اجتماعی علمی و ادبی کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه‌های محلی یا 
اجتماعی خاص خود تکلّم کنند. این زبان معمولًا همان زبان درس‌خواندگان است و غالباً با زبان نوشتار 
یکی است )اشرف صادقی، 1362: 22(. زبان سنجه )معیار( زبانی است که دانش‌آموختگان و فرهیختگان 

آن را چه در نوشتار و چه در گفتار به کار می‌گیرند )کزازی، ۱۳۷۶: ۲۳۷(.
 وجــوه مشــرک متعــددی در تعاریــف یادشــده بــه چشــم می‌خــورد کــه از میــان آن‌ها می‌تــوان به تحصیل‌کرده 
بودن ســخن‌گویان، کاربرد زبان معیار در آموزش مدارس و وســایل ارتباط‌جمعی اشــاره کرد؛ بنابراین، برآیند 
دیدگاه‌هــای یادشــده را می‌تــوان این‌گونــه بیــان کــرد کــه هــر زبانــی به‌مقتضــای شــرایطی چــون تعلـّـق اهــل آن 
بــه منطقــه جغرافیایــی و طبقــه اجتماعــی معــن و جنســیت، قومیــت، ســن و تحصیــاتِ ســخن‌گویان دارای 
گونه‌هــای متعــدّد اســت کــه از میــان آن‌هــا یــک و احیــاناً چندگونــه از اعتبــار بیشــری برخوردارنــد و به‌عنوان 
زبان مشترک پذیرفته‌شده‌اند. کسانی که این گونه‌های خاص را به کار می‌برند، از منزلت ممتازی برخوردار 
می‌گردند؛ ازاین‌رو، سخن‌گویانِ سایر گونه‌ها به تقلید از زبان آن‌ها گرایش پیدا می‌کنند. این‌گونه خاص 
»زبان معیار« نامیده و در جامعه‌شناسی زبان از آن بحث می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، زبان معیار، گونه‌ای از 

زبان نوشتاری یا گفتاری است که به‌عنوان الگوی زبان غالب در جامعه پذیرفته‌شده و افراد تحصیل‌کرده و 
قشرهای بالای جامعه آن را به کار می‌برند و در موقعیت‌های رسمی مانند مدارس، مطبوعات، صداوسیما 
1. Standard language
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یا در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های رسمی از گونه معیار استفاده می‌شود. ازآنجاکه گونه معیار دارای اعتبار 
اجتماعی بالایی است، سایر گروه‌های اجتماعی نیز سعی در تقلید و پیروی از آن دارند.

به نظر بارچ، یک گونه زبانی برای آن‌که بتواند به‌طور طبیعی زبان معیار تبدیل شود باید دارای ویژگی‌های 
زیر باشد:

الــف( یــک گــروه معتــر سیاســی و اقتصــادی و تحصیلــی آن را بــه کار بــرد؛ ب( دارای ادبیــات تاریخــی و 
نویسندگان بزرگ باشد؛

.(Bartsch, 1987: 250) پ( در یک منطقه مرکزی جغرافیایی رواج داشته باشد
چنان‌که پیداســت، زبان فارســی دارای این هر ســه ویژگی اســت و در طول فرایند تاریخی و طبیعی به زبان 
معیــار تبدیــل شــده و دارای پیشــینه محکــم تاریخــی اســت؛ امّــا درعین‌حــال، در گذشــته تاریخــی خــود متوقــف 
نشده، هم‌زمان با تحولات اجتماعی پیش رفته است. بی‌نشان بودن، نداشتن عناصر قدیمی و مهجور زبانی، 
سازگاری با عادت و شمّ زبانی سخن‌گویان، داشتن سبک و سیاق متناسب، رسمیت و ادب خالی بودن از 
عناصر بیگانه مفرط مهم‌ترین ویژگی‌های زبان فارسی معیارند )رضایی، 1386: 25(. با توجه به موارد یادشده 

می‌توان زبان معیار را به‌طور خلاصه چنین تعریف کرد:
زبان معیار زبانی است که در ورای لهجه‌های محلی و اجتماعی رایج در یک کشور قرار دارد و وسیله ارتباط 
اجتماعی و علمی و ادبی ... کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه‌های محلی یا اجتماعی 
خاص خود تکلم کنند. این زبان معمولًا همان زبان درس‌خواندگان است و غالباً با زبان نوشتار یکی است. 
همــن زبان اســت کــه در رادیــو و تلویزیــون و روزنامه‌هــا بــه کار مــی‌رود و در آمــوزش زبان بــه خارجیــان مــورد 
استفاده قرار می‌گیرد. زبان معیار زبانی است تثبیت‌شده و دارای اصول و هنجارهایی که رعایت آن‌ها برای 
گویشــوران آن الزامی اســت. این اصول در کتاب‌های دســتور تدوین شــده و در مدارس تدریس می‌گردد. 
زبان معیار مرجع صورت‌های درست و نادرست در زبان است. تثبیت خط نیز یکی از جنبه‌های تثبیت 

زبان معیار است )اشرف صادقی، 1362: 28(.
زبان ملی1

بیشــر کشــورهای جهــان، زبانــی را کــه بیشــینه مــردم از آن اســتفاده می‌کننــد و بــرای برقراری ارتبــاط بین افراد 
مختلــف در یــک کشــور بــه کار مــی‌رود، به‌عنــوان زبان ملــی معرفــی می‌کننــد. وظیفــه زبان ملــی ایجــاد پیونــد و 
هماهنگــی میــان همــه گروه‌هــا و اقــوام با زبان‌هــا و لهجه‌هــای گوناگــون درون یــک کشــور اســت. معمــولًا برای 
اینکه یک زبان ملی بتواند زبان رسمی یک کشور باشد و بتواند زبان و هویت ملی را همراه با قانونی بودن 
همراه داشــته باشــد، باید تأیید دولت آن کشــور نیز به همراه داشــته باشــد؛ ازاین‌رو، زبان ملی در بســیاری از 
مواقع با زبان رسمی یکی اســت. در اصل ۱۵ قانون اساســی جمهوری اســامی ایران  آمده اســت: »زبان و 
1. National Language
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خط رسمی و مشــرک مردم ایران فارســی اســت. اســناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درســی باید با این 
زبان و خــط باشــد؛ ولــی اســتفاده از زبان‌هــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه‌های گروهــی و تدریــس 
ادبیــات آن‌هــا در مــدارس، در کنــار زبان فارســی آزاد اســت«؛ ازایــن‌رو، زبان ملــی ایــران فارســی اســت کــه 

به‌عنوان زبان رسمی نیز در مجامع بین‌المللی وجود دارد.
در جهان مدرن میان احساس هویت مستقل یک قوم و انتخاب و توسعه یک زبان یا گونه‌ای از یک زبان 
در مقام زبان ملی آن قوم رابطه‌ای بسیار روشن وجود دارد؛ تا حدی که به تعبیر زبان‌شناسان اجتماعی، در 
دوره‌های اخیر، واژه‌های ملت و زبان تقریباً مترادف به‌کاررفته‌اند. ظرف هزار سال گذشته تعداد زبان‌ها در 
اروپا از شش به پنجاه‌وسه رسیده است. هر کشور جدیدی که پیداشده، نیاز به یک زبان ملی را، به‌مثابه 
نماد اصلی ملی‌گرایی، احساس کرده است. پس به انتخاب یکی از زبان‌های رایج پرداخته و با تقویت آن، 
به زبان ملی دست‌یافته است. این وضعیت مختص به اروپا نبوده و در قاره‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است.

زبان‌هــای ملــی بعــد از انتخــاب معمــولًا درگــر فراینــد معیارســازی می‌شــوند. ادیبان و شــاعران طــی این فرایند 
به‌تدریج می‌کوشند با تولید آثار ادبی به آن زبان و تنظیم دستور زبان و املا و دیگر ویژگی‌های زبان، آن را 
به مقام زبانی ماندگار ارتقا دهند که قادر به انجام وظایف خود در زمینه‌های مختلف است. گاه نیز دولت‌ها 
بســیار آگاهانه خود را درگیر تقویت و به  معیارســازی زبان ملی می‌کنند و برای این کار دســتگاهی رسمی 
بنا می‌نهند تا زبان را منظم کند. مردم ایران در همان قرن‌های اولیه پس از اسلام موفق شدند از ترکیب زبان 
قدیمی خود با واژه‌های عربی زبان فارسی دری را بسازند و طی فرایند به معیارسازی آن را به زبان دوم کل 
جهان اســام و زبان رسمی حوزه وســیعی از جهان اســام شــرقی از بین‌النهرین تا هند تبدیل کنند. در این 
تحول، نقش مردم و ادیبان درجه اول، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، انکارناپذیر بود. هیچ‌یک از زبان‌های 
جهان اسلام نتوانستند از حد زبان قومی )و غالباً شفاهی( فراتر روند و جایگاه زبان فارسی را پیدا کنند و 
در مقابلِ زبان عربی کاملًا محو شدند. در میان عواملی که این حوزه تمدنی یا فرهنگی را یگانه می‌ساخت، 
زبان فارسی دری نقش برجسته‌ای داشت. البته در کل جهان اسلامی زبان عربی زبان اول بود )اعم از اینکه 
در علــم‌الادیان یا علم‌الابــدان بــه کار می‌رفــت(. در ایــن حــوزه زبان عربــی در مقام زبان مشــرک مســلمانان، 
جایگاهی والا داشت و زبان علم و دین بود؛ اما در قلمرو ایران زبان دیوانی و ادبی فارسی بود نه عربی.

در حوزه فرهنگی ایرانی زبان‌های قومی دیگری نیز وجود داشتند که برخی شاخه‌های دیگری از زبان‌های 
ایرانی بودند )مثل کردی یا بلوچی( و بعضی به لهجه‌های متفاوتی از زبان فارسی و دسته‌ای نیز به گروه‌های 
زبانــی غــر ایرانــی تعلــق داشــتند )ترکــی آذربایجانــی، ترکمنــی، عربی(؛ اما هیچ‌کــدام از این زبان‌ها اهمیت زبان 
فارســی را نیافتنــد و نقــش پیونددهنــده گروه‌هــای قومــی مختلــف ایرانــی را ایفــا نکردنــد. زبان فارســی دری، کــه 
درواقــع بیشــر زبان نوشــتار بــود تا گفتــار، بســان رشــته‌ای واحــد ایــن اقــوام گوناگــون را بــه هم پیونــد داد و در 
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کنار برخی عوامل فرهنگی دیگر، بخش ایرانی جهان اسلام و کل جهان آن روز را ساخت. بنابراین، وقتی 
در آغــاز قــرن بیســتم و پــس از انقــاب مشــروطیت بحــث احیــای ملیــت پیــش آمــد، انتخــاب زبان ملی محلی 
از اعراب نداشت )زیرا زبان ملی حاضر بود، بی‌آنکه هیچ ایرانی درباره حضور آن تردیدی داشته باشد(. 
موضوع مهم پرورش و رشد این زبان بود، به‌گونه‌ای که بتواند از زبانی آشفته و ازهم‌گسیخته در اثر سلطه 
زبان عربی و چیرگی شــیفتگان این زبان، که از  شــکاف عمیقی که میان گونه رسمی و معیار و زبان مردم 
در اثر محدود بودن سواد به گروه‌های بسیار ناچیزی از مردم )و درنتیجه عقب‌ماندگی جامعه( رنج می‌برد 
به زبانی پویا و امروزی تبدیل شود تا  بتواند مردم این واحد فرهنگی و سیاسی را، که حالا »ملت« خوانده 
می‌شدند، به هم پیوند دهد. ازاین‌رو، می‌توانیم مدعی شویم که کم‌وبیش مردم در توانمند کردن این زبان برای 
پاســخگویی به نیازهای روز موفق بوده‌اند. فارســی، که امروزه به آن ســخن می‌گوییم و می‌نویســیم، ازلحاظ 
تعداد واژگان، نظم نسبی قواعد دستوری، بی‌تکلفی، سادگی و توانایی نیرومند واژه‌سازی برای بیان مفاهیم 

جدید علمی و فنی، زبان نسبتاً شایسته‌ای است )اجلالی، 1393: 18(.
سیاست‌های زبانی1

سیاســت‌های زبانی، ازجمله سیاســت‌های مهم هر کشــوری محســوب می‌شــود و به‌طورکلی به سیاســت‌هایی 
اشــاره می‌کنــد کــه دولــت در قبــال زبان ملــی، زبان‌هــای بومــی، زبان مذهبــی و زبان جهانــی بــه نفــع مصـ�الح 
کشور در پیش می‌گیرد. سیاست زبانی کشور، آن‌هم در کشوری که تنوع زبانی و گویشی فراوان دارد، 
از سیاســت‌های مهــم دولــت محســوب می‌شــود. نــوع سیاســتی کــه دولــت در خصــوص زبان‌هـ�ای گوناگـ�ون 
موجود در کشــور در پیش می‌گیرد، می‌تواند در وحدت و انســجام ملی نقش داشــته باشــد؛ اما به‌راســتی 
سیاست زبانی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟ ساده‌ترین شکل آن، همان احکامی است که در اسناد 
رسمی دولتی به چشم می‌خورد. برای مثال اصولی که در قانون اساسی یا اسناد دولتی کشورها درباره زبان 
وجود دارد و معمولًا مقررات اجرایی را نیز به همراه دارد. نمونه آن اصول پانزدهم و شانزدهم قانون اساسی 

در خصوص زبان‌ها است )احمدی پور، 1390: 12(.
چارچوب گسترش، سیاست‌های زبانی شامل مراحل تنظیم و صورت‌بندی، مدون‌سازی و درنهایت اجرای 
آن سیاست است. صورت‌بندی سیاست‌های زبانی فرایند سنجش و تصمیم‌گیری است. شماری از عوامل 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در این فرایند در نظر گرفته می‌شوند. مدون‌سازی سیاست‌های 
زبانــی شــامل روال‌هــای معیارســازی اســت کــه مجموعــه‌ای از هنجارهــای زبانــی معمــولًا مربــوط بــه جامعــه 
تحصیل‌کــرده تنظیــم و تشــکیل می‌شــود. در ایــن مرحلــه، احساســات، نگرش‌هــا، ارزش‌هــا، علایق و ســایق 
سیاســت‌گذاران و نیز دریافت‌کنندگان سیاســت‌های زبانی در نظر گرفته می‌شــود. جنبه گســرش سیاسـ�ت 
زبانی به‌طورکلی بر عهده فرهنگستان‌های زبان یا سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان است .گسترش، به خلاف 
1. lingual politics.
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صورت‌بندی و مدون‌سازی، در تمام طول زمانی که سیاست زبانی اجرا می‌شود، ادامه می‌یابد. با توجه به 
موارد یادشده می‌توان گفت در سیاست‌های زبانی، این اهداف باید در نظر گرفته شود:

1. صورت‌بنــدی سیاســت از طریــق مشــخص کــردن اهــداف. 2. مــدون ســازی سیاســت از طریــق تعیـنی 
راهبردهایــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف. 3. گســرش سیاســت با توجــه بــه اینکــه گســرش زبان‌هـ�ای تحـ�ت 
برنامه‌ریزی با اهداف دریک راســتا قرار گیرد. 4. اجرای سیاســت از طریق ارائه چارچوبی معتبر و قدرتمند 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف و ایجــاد انگیــزه بــرای کاربــرد زبان بــرای مردمــی کــه تحــت اجــرای برنامــه هســتند 

.)Kaplan & Baldauf, 1997: 39(
ازاین‌رو، در متن پیشــنهادی سیاســت‌های کلی جمهوری اســامی ایران در خصوص جهانی‌شــدن، بر لزوم 
تقویــت زبان فارســی به‌عنــوان عامــل یکپارچگــی ملــی و فرهنگــی به‌وســیله تولیــدات فرهنگــی و تقویت وجهه 
و اعتبار آن در اذهان نســل‌های جوان و کودکان، تقویت جزایر زبان فارســی در منطقه و تشــکیل اتحادیه 
فرهنگی کشورهای فارسی‌گرا و مواردی دیگر اشاره شده است )نهاوندیان، 1385 ب: سند پشتیبان، ج 2:2(.

افــزون بــر آن، در اصــل هفتــم اصــول سیاســت فرهنگــی جمهــوری اســامی، مصــوب شــورای عالــی انقـلاب 
فرهنگی، اهتمام به امر زبان و ادبیات فارسی و تقویت و ترویج و گسترش آن بیان شده و در اصل پنجم 
تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی‌های قومی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت 

.(http:// www.iranculture.org/research/countries/...) آمده است
مهم‌ترین مسئله زبانی قابل‌توجه در کشور ما، وجود زبان‌های بومی و محلی است که سیاست زبانی خاصی 
را می‌طلبد و دولت را ملزم می‌کند تا با روحیه‌ای عدالت‌خواه و انسان‌دوستانه، نسبت به گسترش و کاربرد 
این زبان‌ها احساس مسئولیت نماید و موجبات رضایت کاربران این زبان‌ها ر آ، به‌عنوان ایرانیانی که زبان 
ملــی را پذیرفته‌انــد، فراهــم آورد. سیاســت زبانــی اتخــاذ شــده بــر مبنــای اصــل برابــری و به‌منظــور ایجــاد هــر چه 
بیشتر وحدت ملی ایرانیانی باشد که زبان آن‌ها با زبان ملی متفاوت است. این نوع سیاست زبانی به این 
ایرانیان امکان می‌دهد تا ضمن پذیرش زبان ملی به‌عنوان زبان میانجی برای سهولت در ارتباطات و آموزش 
و حفظ یکپارچگی ملی، از این طریق، فرهنگ‌ها و ادبیات و ارزش‌های بومی خود را که از طریق زبانشان 
ابراز می‌شــود، چون گنجینه‌هایی گران‌بها بیش‌ازپیش حفظ نمایند، رشــد دهند و شــکوفا ســازند. بی‌شـ�ک 
در جامعه چندزبانه ما ایجاد زمینه ادامه حیات زبان‌های بومی به وحدت و انسجام ملی هر چه بیشتر نیز 
منتهی می‌شود. به‌هرحال، در چارچوب سیاست زبانی، همه ایرانیان، با هویتی مشترک، جای دارند. هویتی 
که همه ایرانیان با هر زبان، گویش و لهجه‌ای به آن می‌بالند. شایســته اســت سیاســت زبانی کشــور عاری 

از هرگونه عصبیت قومی و نژادی خاص باشد )احمدی پور، 1390: 12(.
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برنامه‌ریزی زبان1
برنامه‌ریزی زبان، کوشش برای مداخله آگاهانه انسانی در فرایندهای طبیعی دگرگونی، گسترش و فرسودگی 
زبان‌هاســت. بــه ســخن دیگــر، برنامه‌ریــزی زبان کوششــی اســت آگاهانــه، درازمــدت و پایــدار کــه معمــولًا با 
تأییــد حکومت‌هــا و به‌منظــور حــل مشــکلات ارتباطــی جامعــه انجــام می‌شــود و مضمــون آن تغیــر وظیفه‌هــا 
یا کارکردهــای زبان اســت. در فراینــد طبیعــی تحــول و دگرگونــی زبان، کــه خــود به‌شــدت از تحــول اجتماعــی 
متأثر اســت، به‌منظور توســعه زبان، یا به ســخن دیگر، کمک به انطباق بهتر زبان با تحولات جامعه، نیاز 
اســت متخصصــان رشــته‌های مرتبــط )مثــل زبان‌شناســان، انسان‌شناســان، جامعه‌شناســان و صاحب‌نظــران 
سیاســت‌گذاری و برنامه‌ریزی( با پشــتیبانی دولت‌ها به مداخله ارشــادی بپردازند. این مداخله باید مشــروط 

به پذیرش گویندگان زبان باشد. آن زمان می‌توان گفت برنامه‌ریزی زبان تحقق یافته است.
برنامه‌ریزی زبان، گاه بر منزلت زبان یا گونه‌های آن در مقایسه با زبان‌های دیگر متمرکز می‌شود. گاه نیز 
به‌منظــور ارتقــای منزلــت آن، بــر ویژگی‌هــای درونــی زبان انگشــت می‌گــذارد و گاه بــه هــردو می‌پــردازد.؛ زیــرا 
ایــن دو به‌دشــواری از هــم جدایی‌پذیرنــد. »...تأکیــد بــر اولــی بــه برنامه‌ریزی منزلت زبان یا برنامه‌ریزی منزلتی 
می‌انجامــد و توجــه بــه دومــی، برنامه‌ریــزی پیکــره زبان یا برنامه‌ریــزی پیکــری را به دنبال دارد«. پس برنامه‌ریزی 
منزلتــی درواقــع وظایــف یا کارکردهــای زبانــیِ گونــه‌ای از یــک زبان را تغیــر می‌دهد و بر حقوق گویندگان آن 
تأثیر می‌گذارد؛ مثلًا انتخاب شدن یک زبان به‌منزله زبان رسمی و اینکه به گویندگان اجازه داده می‌شود این 
زبان را به کودکان خود آموزش دهند، بر منزلت زبان می‌افزاید، وظیفه آن را تغییر می‌دهد و برای گویندگان 
آن حقوق ایجاد می‌کند. شاید بتوان گفت برنامه‌ریزی منزلتی بیشتر با بحث انتخاب و توسعه زبان ملی و 
رابطــه ایــن زبان با زبان‌هــای قومــی و زبان‌هــای جهانــی ســروکار دارد. ایــن نگــرش با ابعــاد سیاســی نیــز پیوند 
دارد. در مقابــل، هــدف برنامه‌ریــزی پیکــری، توســعه دادن و معیــار کــردن )اســتاندارد کــردن( زبان یا گونــه‌ای 
از آن به‌منظور فراهم آوردن ابزار لازم برای انجام همه کارکردهای ممکن زبان در جامعه است )داوری اردکانی، 
1386: 275(. از این، زبان‌ها و گویش‌های موجود در جامعه ایرانی شامل زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی، 
تعدادی زبان و گویش قومی و محلی، زبان انگلیسی، به‌عنوان زبان ارتباطات جهانی و زبان عربی به‌عنوان 

زبان قرآن و عالم اسلام، باید تحت برنامه‌ریزی زبان قرار گیرد.
دیدگاه‌های فرهنگی زبان را وسیله ارتباط می‌دانند و در مقابل همه زبان‌ها احساس عاطفی یکسانی دارند و 
بده بستان و تأثیر و تأثر میان زبان‌ها را ازنظر توسعه زبان ملی و تقویت ایجاد ارتباط در حوزه‌های مختلف 
زندگی می‌نگرند و در پی کارایی و فربهی زبان و درعین‌حال، حفظ یکپارچگی و هویت مستقل آن هستند. 
ازاین‌رو، به نظر می‌رسد باید بکوشیم در برنامه‌ریزی زبان، افزایشِ توانایی زبان ملی را در کنار کوشش برای 

حفظ هویت و یکپارچگی آن مدنظر قرار دهیم.
1. Lingual planing.
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ب( امنیت1
تعریف امنیت: امنیت، واژه‌ای عربی و از ریشه »امن« به معنی در امان و آسایش بودن، مصونیت از خطر 
و ترس و آرامش خاطر است. این واژه در فرهنگ بزرگ سخن، بی‌گزند، بی‌آسیب، دارای آرامش و حالتی 
که در آن گزند، خطر و آســیب راه ندارد و آرامش در آن برقرار اســت، معنی شــده اســت )انوری،1381، 
ج 1: 570(. امنیــت، در لغــت، بــه حالــت فراغــت از هرگونــه تهدیــد یا حملــه و یا آمادگــی بــرای رویارویــی با 
هر تهدید و حمله‌ای اطلاق می‌شود.  قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و خلافت 
صالحــان و طــرح امامــت می‌شمــارد: »خداونــد بــه کســانی از شمــا کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته کرده‌اند، 
وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد، همان‌گونه که کسانی که پیش از آنان 
بودند جانشین قرار داد و آن دینی که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنی 

مبدل گرداند تا مرا عبادت کنند و چیزی را با من شریک نگردانند« )قرآن کریم، نور: 24(.
امنیــت از مقوله‌هــای اساســی اســت کــه وجــود آن در تمــام ابعــاد زندگــی بشــری بــه نحــوی ملمــوس و مؤثــر، 
احســاس می‌شــود و یکی از اساســی‌ترین انگیزه‌های زندگی جمعی و مدنی انســانی، ضرورت تأمین امنیت 
بــوده، به‌گونــه‌ای کــه از گذشــته دور تاکنــون، از کارکردهــای اصلــی اجتماعــات بشــری و دولت‌هــا، تأمــن 
امنیت مردم و صیانت از آنان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و همچنین نهادینه کردن آن بوده است 
)دانش‌پژوهــان، 1397: 124(. امنیــت در زندگــی بشــر یــک پدیــده حیاتــی اســت کــه بــدون آن، ادامــه حیــات 
انسان با دشواری‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. امنیت پدیده‌ای ثابت و مشخص نیست؛ بنابراین عامل 
زمان، ایدئولوژی، اوضاع‌واحوال بین‌المللی، موقعیت کشور و دید و نظر رهبران، نخبگان و مردم در کیفیت 
و کمیــت امنیــت و نحــوه تحصیــل و حفــظ آن تأثــر بســزایی دارد. دولت‌هــا برحســب مقــام و موقعیتــی کــه در 
عرصه مناسبات بین‌المللی دارند و نیز بر اساس مبانی ارزشی خود، تصورات و تلقی‌های متفاوتی از مفهوم 
امنیت دارند. در تعریف امنیت می‌توان گفت: در لغت حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی 
بــرای رویارویــی با هــر تهدیــد و حملــه را گوینــد و در اصطــاح سیاســی و حقوقــی به‌صــورت امنیــت فــردی، 
امنیــت اجتماعــی، امنیــت ملــی و بین‌المللــی به‌کاربرده می‌شــود )آشــوری، 1366: 38(. به‌عبارت‌دیگر، امنیت 
به معنی حراست از یک فرد، جامعه، ملت و یک کشور در برابر تهدیدهای خارجی است و نقطه مقابل 
»تهدید« به شمار می‌رود، هر کشــوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را از میان بردارد، به آســایش و 

امنیت رسیده است.
اصطــاح امنیــت، ابتــدا در ادبیــات سیاســی آمریــکا شــدیداً متــداول شــد. بعــد از تغیــرات مهمــی که پس از 
جنگ جهانی دوم در سیاســت بین‌الملل پدید آمد، باعث شــد تا این مفهوم نیز هر چه بیشــر کارایی پیدا 
کند )melryn Leffler, 1984: 81(. مفهوم اصطلاحی و رایج این واژه در نیم‌قرن گذشته، نبود خطرهایی 
1. Security.1
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بــوده کــه حکومــت را تهدیــد کــرده و بیشــر جنبــه نظامــی داشــته اســت. لکــن در ســال‌های اخــر، امنیت در 
معنــای عام‌تــری به‌کاررفتــه اســت؛ تا آنجــا کــه امــروزه، تعریفــی کــه صرفــاً جنبــه نظامــی امنیــت را در برگــرد، از 
دیــدگاه متفکــران علــوم اجتماعــی و سیاســی مــردود شمــرده می‌شــود. بنــا بــه اعتقــاد ایــن صاحب‌نظــران، بــرای 
درک صحیح و تحقق کامل امنیت، تکیه بر جنبه سخت‌افزاری آن به‌هیچ‌وجه کافی نیست و ضرورت دارد 
ملاحظــات مربــوط بــه جنبه‌هــای نرم‌افــزاری نیــز در کانون محاســبات امنیتی قرار گــرد؛ ازاین‌رو، امروزه امنیت، 

کلیه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد.
امنیت اجتماعی1

امنیت اجتماعی یکی از ارکان اساســی و به یک تعبیر شــاه‌کلید زندگی اســت و این به آن معنا اســت که 
تصور زندگی ســالم و هدفمند بدون آن امکان‌پذیر نخواهد بود و درســت به همین رو دولت‌ها در تحقق آن 
بســیار در تکاپــو و تلاش‌انــد، گرچــه تأثــر متقابــل امنیــت اجتماعــی بــر اقتصــاد، تولیــد، توســعه، سیاســت و 
فرهنگ انکارناپذیر است؛ زیرا تحقق امنیت اجتماعی به مفهوم فراهم بودن بسترهای تولید، اقتصاد، تجارت، 
علم و فرهنگ و اداره شهرها و کشور است به‌این‌ترتیب موضوع امنیت اجتماعی از موضوعات بسیار مهم 
به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، امنیت اجتماعی، نوع و ســطحی از احســاس اطمینان خاطر اســت که جامعه و 
گروه در آن نقش اساسی دارد. به‌عبارت‌دیگر، امنیت اجتماعی توانمندی گروه‌های مختلف اجتماعی برای 
شناســایی، حفــظ و ارتقــای هویــت و ارزش‌هــای بنیادیــن خــود، در چارچــوب قانــون اساســی اســت. امنیت 

اجتماعی معطوف به ارزش‌های دیرپا و حیاتی گروه‌های اجتماعی است.
»کارل دبلیو دویچ«2 در تعریف امنیت اجتماعی می‌گوید: منظور از امنیت اجتماعی، گروه همبسته‌ای از 

مردم در یک سرزمین )قلمرو( در امتداد زمانی است که دارای احساس جمعی بسط یافته و نهادی شده، 
آداب‌ورســوم فراگــر، قدرتمنــد و بــه انــدازه کافــی اطمینان‌پذیــر بــوده و حیــات اجتماعــی را در زمانــی طولانـ�ی 
بیمــه می‌کنــد و تغیــرات آرام تــوأم با انتظــارات قابــل پیش‌بینــی را در میــان مردمــش تجربــه می‌کنــد. وی در 
تعریف کاربردی خویش، امنیت را برابر با سطح توسعه انسانی و سطح نابرابری اقتصادی در نظر می‌گیرد 
)Deutsch, 1999: 12(؛ ازایــن‌رو، امنیــت اجتماعــی، دل‌مشــغولی و مخاطراتــی اســت کــه عمــداً یا طبعــاً، 

هستی و یا بالندگی یک اجتماع را هدف قرار می‌دهد. در تعریفی دیگر، امنیت اجتماعی شخص به معنی 
امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت اجتماعی شخص از جانب عوامل اجتماعی است. در اندیشه اسلامی، 
امنیــت اجتماعــی را بایــد در ســایه تقــوا، عدالــت، رعایــت حرمــت، حقــوق انســان‌ها و دفــاع از مظلومــان و 
محرومان و برخورد با مفسدان، مجرمان، بزهکاران و رفع فقر، تأمین رفاه و معیشت مردم و حفظ آزادی‌های 

مشروع و حاکمیت عادلانه، قانونی و معیارهای انسانی جست‌وجو کرد.

1. Social Security
2. Deutsch, K. W.
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امنیت فرهنگی1
نخســتین تعریــف جامــع از فرهنــگ آن اســت کــه »فرهنــگ مجموعه‌هــای پیچیده‌ای اســت متضمن معلومات، 
معتقدات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب‌ورسوم و تمایلات، قابلیت‌ها و عادات مکتسبه که آدمی در حالت 
عضویــت در یــک اجتمــاع حاصــل می‌نمایــد« )منصــوری، 1370: 10-9(. امــروز فرهنــگ بــر همــه ابزارهایی که 
در اختیار افراد جامعه است و تمامی آداب‌ورسوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمان‌های اجتماعی که در 
یک جامعه وجود دارند، اطلاق می‌شــود؛ بنابراین، اگر امنیت را احســاس آزادی از ترس یا احســاس ایمنی 
از تهدید دانسته و فرهنگ را مجموعه باورها، ارزش‌ها و هنجارهای موجود در اجتماع تعریف کرد، می‌توان، 
وجود احساس ایمنی و درک نبودن تهدید مؤثر علیه باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را امنیت فرهنگی 
دانست. بدین سبب امنیت فرهنگی مهم‌ترین بعد امنیت ملی است و زمانی ایجاد می‌شود که مردم در شیوه 
زندگی و آداب‌ورسوم خود احساس تزلزل و سستی نکنند. امنیت فرهنگی عبارت است از ایجاد وضعیتی 
مطمئن و خالی از هرگونه تهدید و تعرض در انسان نسبت به دین، افکار و اخلاق، آداب‌ورسوم، باورها، 
ارزش‌ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی و... به‌عبارت‌دیگر مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هرگونه تعرض و 
تهدید را امنیت فرهنگی می‌نامند. بر اساس این تعریف، امنیت فرهنگی در معنای عینی، نبود تهدید میراث 
فرهنگی و آثار و ارزش‌های کسب شده است و در معنای ذهنی، نبود ترس از هجمه‌ها و حمله‌هایی است 

که ارزش‌ها، آداب، رسوم، اعتقادات و باورها را در معرض استحاله و نابودی قرار می‌دهند.
در کنــار تعاریفــی کــه امنیــت ملــی را بــه حــوزه امنیــت نظامــی محدود نموده‌اند و آن را به‌عنوان سیاســت دفاع 
ملــی در قبــال تهدیــدات نظامــی تعریــف می‌کننــد، می‌تــوان بــه تعاریفــی اشــاره کــرد کــه دربرگیرنــده معانــی و 
مفاهیمی‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان مبنایی برای توسعه مفهوم امنیت فرهنگی در نظر گرفت )آشنا و 
اسماعیلی، 1388: 76(. همواره در تعاریف امنیت ملی تأکید بر حفاظت از ارزش‌های حیاتی ملی در مقابل 
تهدیــدات و آســیب‌پذیری‌های عمــدتاً خارجــی اســت )Trager & Simonie, 1973: 36(. به‌طـ�ور خـ�اص 
تهدید هویت ملی به‌عنوان هســته اصلی تهدیدات امنیت فرهنگی ملی شــامل تلاش برای گسـرتش جدایی 
هویت‌هــای فرهنگــی و قومــی بــن گروه‌هــا در کشــور هــدف اســت. درنهایــت در محیط امــن فرهنگی قابلیت 
حفــظ الگوهــای ســنتی زبان، فرهنــگ، مذهــب، هویــت و عــرف ملــی با شــرایط قابــل قبولــی از تحــول محقـ�ق 
می‌شود )بوزان،1378: 34(. امنیت فرهنگی از طریق مراقبت‌های فعال یک فرهنگ و ارتقاء شرایط پیشینی 
لازم برای رشــد و توســعه ســازگاری‌های آن حاصل می‌شــود. ازنظر »فارســت« امنیت فرهنگی ظرفیت یک 
جامعه برای حفاظت از ویژگی‌های خاص خود در مقابل تغییر شرایط و تهدیدات مادی و معنوی است. 
به عبارت دقیق‌تر تعریف امنیت فرهنگی شــامل بقای الگوهای ســنتی زبان، فرهنگ، پیوســتگی، هویت و 

.)Forrest, 2004:3( آداب‌ورسوم دینی یا ملی با اجازه دادن به تغییرات پذیرفتنی است
1. Cultural security.
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بسیاری معتقدند بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه‌های اصلی 
آن را تشکیل می‌دهد. امنیت فرهنگی یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی و به مفهوم آن است که از یک‌سو 
فرهنــگ جامعــه از مؤلفه‌هــای عقلایــی، واقع‌بینانــه، ســازنده، عادلانــه، پــویا و منطبــق با معیارهــای مطلــوب 
علمــی شــکل‌گرفته باشــد و از ســوی دیگــر فرهنــگ و تولیــدات فرهنگــی جامعــه نیــز ضمــن درامــان بــودن از 
خطــر تهدیدهــا، از رونــد رشــد فزاینــده‌ای برخــوردار باشــند. به‌عبارت‌دیگــر، امنیــت فرهنگی عبارت اســت از 
وضعیتی مطمئن، آرامش‌بخش و خالی از هرگونه تهدید و تعرض در انسان، نسبت به دین، افکار، اخلاق، 
آداب‌ورسوم، باورها، ارزش‌ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی و ... بنابراین، مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از 

هرگونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی می‌گویند )صالحی امیری، 1386: 56(.
امنیت ملی1

ماهیت امنیت در نگاه کلی و امنیت ملی در نگاه خاص، دارای جنبه‌های متفاوتی است و نسبت به ماهیت 
آن نیز دیدگاه‌های مختلف وجود دارد؛ اما آنچه مورد وفاق است اهمیت مفهوم امنیت و امنیت ملی و کارکردهای 
عملی و عینی آن در تعیین ثبات و نظم در یک کشور است )دانش‌پژوهان، 1395: 195(. به باور بسیاری از 
کارشناسان این حوزه، امنیت برای کشورها در درجه اول اهمیت قرار دارد. به‌بیان‌دیگر تا نگاه راهبردی و بنیادی 
نسبت به امنیت در کشورها وجود نداشته باشد، پیشرفت‌های سایر حوزه‌ها به میزان زیادی ناممکن و غیرمحتمل 
است. نگاه امنیت پایدار و تبیین مؤلفه‌های جامع آن برای کشور امری حیاتی است و این درست همان چیزی 
است که بخش زیادی از نیروهای فعلی کشور را  به خود متمرکز کرده است. از دیگر سو در پیچیدگی مفهوم 
امنیت ملی نیز تردیدی وجود ندارد، باوجود یکسانی تمامی مفاهیم انسانی به دلیل خاستگاه کیفی‌اش در آشکار 
نبودن مفهوم امنیت ملی، ازآنجاکه دارای واقعیتی چندبعدی اســت، ابهام بیشــری دارد. آشــکار اســت که این 
پیچیدگی نتوانسته اندکی از اهمیت و گرانیگاهی بودن آن بکاهد، برعکس تصویرپردازی‌ها و هدف‌گیری‌های 

فزون‌تری نسبت به مفهوم امنیت ملی در حال خلق شدن است )افتخاری، 1391: 56(.
دانشــکده دفــاع ملــی کانادا امنیــت ملــی را چنــن تعریــف می‌کنــد: »امنیــت ملــی، حفاظــت از شــیوه زندگی 
پذیرفته‌شده مردم است که با نیازها و آرمان‌های مشروع دیگران سازگار باشد. امنیت، شامل فارغ بودن از 
حملــه نظامــی یا فشــار، آزادی از انهــدام داخلــی و رهایــی از زوال ارزش‌هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
است که برای نحوه زندگی، اساسی و بنیادین است« )غلامی، 1394: 22(؛ بنابراین، در ساده‌ترین تعریف، 
امنیت ملی این‌گونه تعریف می‌شود: توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‌های حیاتی داخلی در مقابل 
تهدیــدات خارجــی و این‌کــه کشــورها چگونــه سیاســت‌ها و تصمیمــات لازم را بــرای حمایــت از ارزش‌هــای 
داخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ می‌کنند. یا امنیت ملی، به حالتی اطلاق می‌شود که هر ملت 

فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد.
1. National security.
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پ( هویت ملی1
تعریف هویت ملی: پرسش از کیستی و هویت افراد و ملت‌ها، از دغدغه‌های فکری بشر در طول تاریخ بوده 
است. اهمیت مفهوم هویت ملی نسبت به سایر انواع هویت، در تأثیر بسیار آن بر حوزه‌های متفاوت اجتماعی 
و امنیتی است. بررسی مفهوم امنیت ملی یک کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخش 
و عوامل تهدیدکننده آن نیازمند به دســت دادن تعریفی منطقی، منســجم و دارای نظام‌مندی درونی اســت که 
بتوان در سایه آن تعریف و هنگام کاربست عملی آن در یک کشور به تحلیلی درست از وضع آن کشور رسید؛ 
بنابراین برای پژوهش درباره امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، لازم است ضمن توجه به ماهیت منحصربه‌فرد این 
مفهوم، از دیدگاهی علمی بدان نگریست )کزازی و دانش‌پژوهان، 1392: 180(. هویت ملی یکی از مؤلفه‌های 
تأثیرگذار بر مقوله امنیت ملی است؛ ازاین‌رو، هر ملّتی که خواستار توانمندی و اقتدار ملّی است و نمی‌خواهد 
تا در برابر دیگر فرهنگ‌ها سر تسلیم فرود بیاورد و هویت ملّی خویش را ببازد، باید بر توانایی‌های فرهنگی و 
تاریخی خود تکیه کند و با شناختی واقع‌بینانه از آن‌ها بهره بگیرد. امروز کمتر جامعه‌ای را می‌توان سراغ داشت 

که برای دستیابی به امنیت ملی، تکیه بر هویت فرهنگی و ملّی خود را اساس کار نداند.
در بیشتر متون مذهبی، فلسفی، تاریخی و...، اشاراتی به مسئله »چیستی بشر« دیده می‌شود. انسان‌ها در 
برابر یکدیگر درصدد شناختن خود بوده‌اند تا بتوانند، دیگری را تعریف کنند و بشناسند. مطابق آیه شریفه 
قرآن کریم: »یا ایُّهاَ النّاس انّ خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و انُثی وَ جَعَلناکُم شُعوبًا و قَبائِلً لتَِعارفَُوا إنَّ اکَرمََکُم عِندَالِله 
أتقیکُــم«؛ »ای مــردم، مــا همــه شمــا را نخســت از مــرد و زنــی آفریــدیم و آن‌گاه شــعبه‌های بســیار گردانیــدیم تا 
یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شمایند.« )قرآن کریم، حجرات: 13(. خداوند 
در این آیه، هدف از خلقت انسان را، شناخت خود و دیگران بیان فرموده است؛ بنابراین، خودشناسی، 
مقدمه خداشناسی است و باید موردتوجه همه انسان‌ها قرار گیرد. بشر با شناخت خود و دیگران، به وجوه 
اشتراک و افتراق با دیگران پی می‌برد و میان خود و دیگران، تمایزی قائل می‌شود؛ همین تمایز است که نظام 

فکری و ارزشی او را خلق کرده و سبب می‌شود که فرد با دیگری تفاوت داشته باشد.
یکــی از بهتریــن تعاریفــی کــه درباره هویــت ارائه‌شــده اســت، تقســیم‌بندی ســه‌گانه‌ای اســت کــه هویــت را بــه 
هویــت فــردی، هویــت اجتماعــی و هویــت ملـّـی تقســیم می‌کنــد. در هویــت فــردی، فــرد خــود را بــر اســاس 
معیارهــای شــخصی و محیــط کوچکــی - کــه ازنظــر برخــی، شــامل خانــواده هــم می‌شــود -معرفــی می‌کنــد. 
هویت اجتماعی، گســرده‌تر و متنوع‌تر و شــامل چندین لایه و چندین گونه اســت؛ از هویت ایلی، هویت 
قومی، هویت شغلی- حرفه‌ای و یا هویت مذهبی همه را در برمی‌گیرد. این‌ها و سایر مقوله‌ها، جنبه‌های 
گوناگــون هویــت اجتماعــی هســتند. در ســطح بَعــدی، هویــت ملـّـی مطــرح می‌شــود. هویــت ملـّـی برخــاف 

هویت اجتماعی، یکسان و منحصربه‌فرد است )احمدی، 1386: 36-41(.
1. National identity.
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هویت ملّی، مجموعه‌ای شناختی، اعتقادی و روانی است که با تأثیرگذاری بر کنش‌های اجتماعی، موجب 
همبســتگی و انســجام در ســطح ملـّـت می‌شــود )ابوالحســنی، 1389: 18(. به‌عبارت‌دیگــر، هویــت ملــی رونــد 
پاســخگویی آگاهانه هر فرد، قوم یا ملّت به پرســش‌هایی درباره خویش اســت. امری که موجب شناســایی 
و تمایــز فــرد، قــوم یا ملـّـت از دیگــر افــراد، اقــوام و ملّت‌هــا می‌گــردد و هــر کشــوری، زمانــی زنــده و مســتقل 
است که شخصیت ملّی مستقلی داشته باشد. در جهان امروز که دستخوش دگرگونی‌ها و تحولات عمده 
اســت، مردم حول محورهای هویت‌های بنیادین ملّی و ســرزمینی گرد هم می‌آیند و انواع هویت‌ها را شــکل 
می‌دهند که هویت ملّی برجســته‌ترین آن‌هاســت و نقش مهم و اساســی آن در انســجام بخشــیدن و وحدت 
افــراد جامعــه، بــر هیچ‌کــس پوشــیده نیســت. درواقــع هویــت ملـّـی، چــری سایه‌گســر بــر فــراز فرهنگ‌هــا و 
خرده‌فرهنگ‌هــای جامعــه اســت کــه نتیجــه نهایــی آن، وفــاق و انســجام ملـّـی اســت. به‌طــور خلاصه می‌توان 
گفت؛ خودآگاهی نسبت به هویت ملّی، به‌نوعی شعور اجتماعی گسترده و آگاهی عمومی و فراگیر گفته 
می‌شود که افراد یک ملّت از آن برخوردارند؛ ازاین‌رو، خودآگاهی ملّی ایرانیان نسبت به سرزمین، تاریخ، 
فرهنگ و هویت ملّی خود، سبب همبستگی و اتحاد آنان شده و احساس پیوستگی، یکدلی و باهم بودن 
را در مردم ایجاد کرده اســت که به پشــتوانه آن، در تاریخ ماندگار شــده و هنگام تجاوز بیگانگان، به دفاع 
از ســرزمین و هویــت ملـّـی خویــش پرداخته‌انــد و یا هنگامی‌کــه امــکان دفــاع و مقابلــه نظامی وجود نداشــته، 
با پایبندی افزون‌تر به ارزش‌های فرهنگی و موجودیت ذاتی خویش کوشــیده‌اند، شــخصیت و هویت ملّی 
خویش را حفظ کنند و حتی در بسیاری از مواقع، آن را به قوم غالب، منتقل کرده و موجب رسوخ فرهنگ 

و هویت ملّی خویش، در اندیشه و فرهنگ قوم مهاجم شده‌اند )دانش‌پژوهان، 1396: 25(.
کارویژه‌های هویت ملی

بــرای تمــام ملّت‌هــای جهــان، هویــت ملـّـی از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. درواقع، هویــت ملّی برای یک 
ملّت، به‌منزله روح برای بدن است و نبود آن به‌منزله مرگ خواهد بود. هویت ملّی، هم عامل همبستگی و 
شــکل‌گیری روح جمعی در یک ملّت و هم وجه مشــخصه و معرفه آن در میان ملل دیگر اســت. درواقع، 
قوام و دوام زندگی توأم با عزت و آزادی در سایه امنیت ملی، به هویت ملّی آن در معنای عام و گسترده 

بستگی دارد؛ ازاین‌رو، می‌توان کارویژه‌های آن را در مقوله امنیت ملی این‌گونه برشمرد:
ایجاد انسجام و همبستگی ملّی در جامعه؛

هویت‌ها تنها در جوامع وجود دارند و زمانی که افراد از جایگاه خود در جامعه می‌پرسند، درواقع از هویت 
خود سؤال کرده‌اند. هویت ملّی با بهره‌گیری از توانایی‌های نمادین؛ مانند زبان، دین، گذشته تاریخی و منافع 
مشــرک، می‌توانــد بــه وفــاق اجتماعــی، انســجام و هم‌بســتگی ملـّـی یاری رســاند. مــراد از همبســتگی، بــه هم 
پیوستن و مجتمع ساختن اجزای یک جامعه و واحدهای کوچک آن، به یک کل همبسته است؛ به‌گونه‌ای 
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که توان و نیروی آن اجزا و واحدهای کوچک، پراکنده و مختلف، انباشته و متمرکز شود و از طریق همیاری 
و همــکاری آحــاد جامعــه و حمایــت آنان از نظــام سیاســی، بحران‌هــای امنیــت ملــی را حل کند. بدین ترتیب، 
هویت ملّی به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در حوزه‌های فرهنگ، اجتماع، سیاست و حتی اقتصاد دارد، 
از مفاهیم بســیار فراگیر و درعین‌حال مشــروعیت دهنده به نظم سیاســی - اجتماعی اســت و پیوســتگی و 

انسجام درونی یک واحد سیاسی و امنیت ملی آن را در پی دارد.
ایجاد آگاهی ملّی و جهت‌دهی به زندگی اجتماعی؛

هویت ملی، افزون بر ایجاد همبستگی میان افراد جامعه، مسیر و هدف جمعی آنان را نیز مشخص می‌کند. 
دولت‌هــا در راســتای تأمــن امنیــت ملــی، با تکیــه بــر هویــت ملـّـی، نظــام ارزشــی مــورد نظــر خــود را از طریــق 
آموزش، تبلیغات و سایر ابزارهای جامعه‌پذیری، به افراد جامعه آموزش می‌دهند. در این میان، هویت ملّی، 
در تعریف امنیت ملی یک جامعه، عاملی محوری است. درواقع هدف اولیه هویت ملّی نیز-که همبستگی 
و انسجام ملّی است- در راستای تأمین امنیت ملی است؛ چراکه انسجام و همبستگی ملّی، لزوماً باید بر 
محور »هدف مشــرک« باشــد؛ زیرا بدون هدف مشــرک نمی‌توان تأمین امنیت ملی یک گروه و به‌طورکلی، 

جامعه را حفظ کرد.
تعیین سازوکارهای فرهنگ سیاسی؛

فرهنگ سیاسی، جنبه‌هایی ویژه از فرهنگ عمومی جامعه است که به بیان نوع رابطه جامعه با نظام سیاسی 
می‌پردازد. زمانی که از فرهنگ سیاسی یک جامعه سخن می‌گوییم، به نظام سیاسی خاصی اشاره می‌کنیم 
که بر اساس نگرش‌ها و ارزش‌های مردم آن جامعه، درونی شده است. محیط نظام سیاسی را، مجموعه‌ای 
از ارزش‌هــا، هنجارهــا و نمادهــا فراگرفتــه اســت و آگاهــی درباره نظــام سیاســی، تا انــدازه بســیاری، بــه میــزان 
شــناخت ارزش‌هــای حاکــم بــر آن محیــط بســتگی دارد. بــر ایــن اســاس، درک صحیــح کنش‌های سیاســی در 
جوامع مختلف بشری، نیازمند کوشش‌هایی است که در فهم بسترهای فرهنگی این جوامع صورت می‌گیرد. 
در ایــن میــان، هویــت ملّی-کــه دربرگیرنــده عناصــر فرهنــگ ملـّـی جوامــع اســت- می‌توانــد در راســتای تأمین 
امنیت ملی میان ارزش‌های فرهنگی محیط اجتماعی و اقدامات سیاسی دولت‌ها، رابطه برقرار کند؛ ازاین‌رو، 
تأمین امنیت ملی، بدون ایجاد و تحکیم وحدت و انسجام ملّی و بدون استناد به هویت ملّی و نوسازی و 

بازآفرینی آن میسر نیست )همان: 188(.
بحث و تحلیل

نقش زبان در انتقال هویت ملی
زبان پدیــده‌ای منحصربه‌فــرد اســت کــه رونــد تکامــل انســان در جامعــه توســط آن بــه نســل‌های بعــد منتقــل 
می‌شــود. اگــر زبان از جامعــه انســانی گرفتــه شــود، چرخــه اجتماعــی از حرکــت می‌ایســتد؛ جامعــه انســانی 
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ازهم‌گســیخته، فرهنــگ و تمــدّن بشــری نیــز نابــود می‌شــود؛ چراکــه زبان، نه‌تنهــا به‌عنــوان ابــزار ارتباطی، بلکه 
به‌عنوان مؤلفه و عنصری حیاتی در انتقال هویت فردی، اجتماعی و ملّی انســان‌ها، نقش‌آفرینی می‌کند. 
هنگامی‌که از حفظ، تقویت و توسعه امنیت ملی یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به‌عنوان یک 
عامل اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا زبان، در حکم رشته‌ای است که تاریخ، فرهنگ و هویت سیاسی و ملی 
گذشــته و حــال را بــه هــم پیونــد می‌دهــد. زبان‌هــا بــرای حفاظــت از هویــت افراد و گروه‌هــا و هم‌چنین، برای 
همزیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها در جوامع و تأمین امنیت ملی، اهمیتی بنیادین دارند )مؤدب، 1387: 23(. زبان 
نه‌تنهــا به‌عنــوان یــک محصــول اجتماعــی، ابــزار و وســیله ارتبــاط به شمار می‌رود، بلکه خود به‌عنوان بخشــی از 
متن روابط اجتماعی محسوب می‌شود که در تولید و بازتولید فرهنگ و هویت ملّی هر جامعه، نقش بسیار 
مهمی دارد؛ چراکه زبان یک ملّت، نظام معنایی یک ملّت است و ابزاری مهم برای شکل‌گیری، حفظ و 
انتقال فرهنگ و هویت ملّی آن ملّت به شمار می‌آید. افراد یک کشور به‌وسیله زبان، اندیشه، احساسات و 
عواطف خود را به دیگران انتقال می‌دهند و احساسات و عواطف دیگران را درک می‌کنند؛ بنابراین، زبان 
وس��یله تفاهم و رس��یدن به حقّ مشرت�ک و تأمین امنیت ملی اس��ت. هم‌چنین، درباره اهمیت زبان برای یک 
جامعه می‌توان گفت که زبان یک ملّت، تنها وسیله سخن گفتن و رفع نیازهای روزانه آن‌ها نیست؛ بلکه 
وســیله‌ای برای اندیشــیدن، نوع جهان‌بینی، کارکردهای اجتماعی، هویت اجتماعی و ملّی و روابط خرد و 
کلان با یکدیگر و با جهان پیرامون و با زمان‌های گذشته، حال و آینده است )همتی، 1378: 109-123(.

هویت ملّی در ایران همواره با زبان فارســی پیوندهای ناگسســتنی داشــته اســت. این زبان به دلیل ویژگی‌های 
خــاص خــود، همــواره به‌عنــوان محــور اصلــی فرهنــگ و تمــدّن ایــران، مطــرح و عاملــی وحدت‌بخــش بــوده اســت؛ 
بنابراین، زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملّی سرزمین ایرانی یکی از عوامل و مؤلفه‌های مهم هویت ملّی ایرانیان و 
جزئی جدایی‌ناپذیر از این هویت محسوب می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت؛ هویت ملّی ایرانی، در پناه 
زبان فارسی حفظ شد؛ چراکه در دوره فرمانروایی حاکمان عرب، ایران‌زمین به واحدهای جغرافیایی متعددی 
تقســیم شــده بـ�ود ک��ه فاق��د یکپارچگ��ی سیاسـ�ی و امنی��ت مل��ی بــود و تنهــا عاملــی کــه توانســت آن‌هــا را بدون 
وحدتِ سیاسی حفظ کند، زبان فارسی، تاریخ و فرهنگ مشترک ایرانی بود. )مسکوب، 1379: 17-22(.

نقش زبان فارسی در ایجاد هم‌بستگی میان اقوام ایرانی
»تئودرسن«1، در فرهنگ جامعه‌شناسی خود، »گروه قومی«2 را این‌گونه تعریف می‌کند: گروهی با سنّت 
فرهنگــی مشــرک و احســاس هویتــی کــه آن را به‌عنــوان یــک گــروه فرعــی از یــک جامعــه بزرگ‌تــر مشــخص 
می‌کنــد. اعضــای هــر گــروه قومــی ازلحــاظ ویژگی‌هــای خــاص فرهنگــی از ســایر اعضــای جامعه خــود متمایز 
هســتند )احمدی، 1382: 31(. »اشــکرف«3 و همکارانش، قومیت و گروه قومی و نژادی را این‌گونه تعریف 
1. Teoddrsen.
2. Ethnic group.
3. Ashcreft.
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می‌کنند: تجمعی درون جامعه بزرگ، با داشتن تبار مشترکِ واقعی یا مفروض )داشتن یک حافظه مشترک 
تاریخی( یک آگاهی مشترک از »هویت قومی«1 مجزا و یک کانون و منبع فرهنگی در یک یا چند عنصر 
نمادین که به‌عنوان خلاصه‌ای از »مردم بودن« آن‌ها تعریف شــده اســت. این مشــخصات فرهنگی، همواره 
نسبت به زمان و مکان معیّ که گروهی قومی تجربه می‌کنند، در یک ترکیبِ پویا خواهند بود )احمدلو، افروغ، 
1382: 124(. آنتونــی اسمیــت نیــز معتقــد اســت: قــوم، جمعیـِـت انســانی مشــخصی اســت کــه با یک افســانه 
اجدادی مشــرک، خاطرات، عناصر فرهنگی، ســرزمین تاریخی مشــرک، منافع و مســئولیت‌های مشــرک، 

همبستگی دارند )اسمیت، 1377: 186(.
این‌که بعضی، هویت‌های قومی را هم‌ســطح هویت ملّی می‌آورند، به لحاظ علمی نادرســت اســت؛ چون 
»ملّت«2 تعریف روشنی دارد. تعریف علمی دقیقِ امروزی ملّت، بر اساس مفهوم »دولت - ملّت«3 استوار 
است. گروه‌های قومی به علّت این‌که در یک سرزمین شناخته‌شده دولت تشکیل نداده‌اند، نمی‌توانند ملّت 
قلمداد شوند. بنابراین، گروه‌های قومی متفاوتی که در یک کشور زندگی می‌کنند، هویت ملّی همان کشور 
را دارند. به‌این‌ترتیب، هویت ملّی بالاترین درجه در سلسله‌مراتب هویّت‌ها محسوب می‌شود. این موضوع در 
مورد بعضی از کشورها که دارای تاریخ تمدّن کهن بوده‌اند، جدیّت بیشتری پیدا می‌کند. در این کشورها، 
گروه‌هــای مذهبــی و زبانــی زیادی در چارچــوب مرزهایشــان زندگــی می‌کننــد و عضــوی از ملـّـت آن کشــور 
محســوب می‌شــوند )احمــدی، 1390: 168(. هویــت ملــی ایرانیــان از قومیت‌هــای مختلــف تــرک، ترکمن، بلوچ، 
عرب، لر، کرد، فارس و اقلیّت‌های دینی مثل کلیمی، آشوری، ارمنی و ... تشکیل شده که با داشتن وجوه 
مشترک ازجمله عناصر فرهنگی، سرزمین و تاریخ مشترک، منافع و مسئولیت‌های مشترک، باهم هم‌بستگی 
دارند. عامل قومیت، همان‌گونه که می‌تواند، تقویّت‌کننده و درنهایت ســازنده هویت ملّی باشــد، می‌تواند 
مخرّب و ویرانگر نیز باشد. اگر قومیّت‌ها، هویت قومی، خود را به هویت ملّی کشور، ارجح بدانند، قطعاً 
کشور دچار بحران هویتی خواهد شد؛ امّا اگر میراث تاریخی و فرهنگی مشترک؛ یعنی داستان‌ها، افسانه‌ها، 
اســاطیر، حماســه‌ها، ســنت‌ها، خاطــرات خــوش و ناخــوش، احساســات و علائــق عاطفــی مشــرک و توجــه 
مستمر به آن میراث‌ها موضوعیت داشته باشد، هویت ملّی، از هویت‌های قومی چندگانه، برتر خواهد بود 

و وحدت ملّی به سبب وجود چند قومیت سست نخواهد شد.
نقش زبان و ادبیات فارسی در حفظ و انتقال هویت ملی ایرانیان

زبان و ادبیــات هــر کشــور، آیینــه تمــام نمــای اوضاع‌واحــوال فرهنگــی و اجتماعی آن کشــور در اعصار مختلف 
اســت؛ ازایــن‌رو، بررســی ادبیــات از منظــر آرا و ارزش‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، بعــد از پیــدا شــدن دانــش 
جامعه‌شناسیِ ادبیات در قرن نوزدهم، پدید آمد. در این رویکرد، شاعر یا نویسنده، یک موجود اجتماعی 
1. Ethnic identity.
2. Nation.
3. Nation-govetment.
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اســت کــه از جامعــه تأثــر می‌پذیــرد و ایــن تأثــر، رنــگ و بــوی ویــژه‌ای بــر آثار او می‌گــذارد؛ بنابرایــن، رابطه 
و پیوند اســتواری میان ادبیات و جامعه ایجاد شــده اســت. ادبیات از گذشــته‌های دور تا امروز، همواره در 
جســت‌وجوی اجتماعی آرمانی اســت و همواره تلاش کرده اســت، ویژگی‌ها و بحران‌های جامعه را منعکس 
کرده و به آن پاسخی درخور دهد؛ بنابراین، یکی از روش‌های شناخت پیشینه و بن‌مایه‌های هویت ملّی 

هر سرزمین، بررسی متون تاریخی و ادبی روزگاران پیشین آن جامعه است.
یکی از موضوعاتی که به‌خوبی در ادبیات فارسی بازتاب یافته است، موضوع هویت ملّی ایرانی است. در 
سرزمین ما ایران، آثار ادبی زیادی دیده می‌شود که می‌توان با بررسی آن‌ها به چگونگی فرهنگ و هویت 
ملـّـی ایرانیــان دســت‌یافت. اهمیــت ادبیــات فارســی، شــعر و ادب و هنــرِ کلامــی، در سرنوشــت مــردم ایران و 
در وحــدت و تکویــن هویــت ملـّـی آنان، بیــش از اهمیــت زبان و ادبیــات در دیگــر ملت‌هــا و فرهنگ‌هــا بوده 
است )رضا، 1386: 45(؛ بنابراین، یکی از راه‌های اصلی مقابله با تهدیدات امنیت ملی، احیای هویت و 
شخصیت ملّی است. در این راه می‌توان از زبان و ادبیات استفاده نمود؛ چراکه زبان و ادبیات هر ملّت، 
به‌عنــوان آیینــه تمــام نمــای فرهنــگ و هویــت ملّی آن ملّت، جایگاهی ارزنده دارد. به‌عبارت‌دیگر، ادبیات هر 
ملـّـت، با دارا بــودن ویژگی‌هــای متعــدد از تمامــی علــوم و هنرهــا، تصویــری جــاودان، بــرای بازتاب دادن ذات 
و فرهنــگ اقــوام و مللــی اســت کــه در دوران تاریــخ و در اعصــار و قــرون مختلــف پا بــه عرصــه وجــود نهــاده و 
توانسته‌اند، در مسیر تاریخ تأثیرگذار باشند؛ ازاین‌رو، زبان و ادبیات را می‌توان مهم‌ترین تجلی‌گاه هویت و 
هستی‌شناسی ملت‌ها دانست؛ چراکه انعکاس‌دهنده آداب و آیین‌ها، ادیان، هنرها، افکار و اندیشه‌های 
هر ملّتی اســت. ادبیات به‌عنوان وســیله شــناخت و شناســاندن جامعه یا تمدّن می‌تواند برای برقراری ارتباط 
میــان نســل‌های گذشــته و حــال در تمامــی زمینه‌هــای مختلــف اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی و...، 
مورداستفاده قرار گیرد؛ زیرا می‌تواند راهی برای حفظ ریشه‌های مشترک هویت ملّی باشد. از سوی دیگر، 
ادبیات ازجمله مقولاتی است که به سبب برخورداری از ویژگی‌های بازتاب دهندگی هویت جامعه، می‌تواند 

با گردآوری عناصر هویتی و متمرکز ساختن آن، در فرآیند حفظ هویت ملّی، اثربخش باشد.
زبان و ادبیــات شــکوهمند فارســی، حاصــل تلفیــق خرده‌فرهنگ‌هــای متکثــر و متنــوع جغرافیــای فرهنگــی 
ایران‌زمین و محور اساسی حفظ و انتقال هویت ملّی ایرانیان محسوب می‌شود )قبادی، 1386: 247(؛ چراکه 
کارکرد اصلیِ زبان و ادبیات فارسی در این سرزمین، شناسنامه هویت ملّی ایرانی و کانون زایش فرهنگ و 
هویت این مرزوبوم بوده است. زبان و ادبیات شکوهمند فارسی تجلی‌گاه زندگی فردی و اجتماعی ما ایرانیان 
اســت و با طــرح موضوعاتــی ماننــد تاریــخ، جغرافیــا، سیاســت، اقتصــاد، دیــن، عرفان، فرهنــگ و دانش‌هایی 
ماننــد؛ طــب، نجــوم، فلســفه، کلام، منطــق و...، لباســی بــر قامــت ایرانیــان دوختــه اســت کــه می‌تــوان آن را 
هویت ملّی ایرانیان نامید؛ بنابراین، می‌توان گفت؛ مهم‌ترین کارکرد این زبان و ادبیات، انتقال عنصر اصلی 
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و پایدار فرهنگ و هویت ملّی ایرانی به دوره‌های بعد است. شاعران و سخن‌سرایان نامی ایران، با استفاده 
از زبان و ادبیات فارسی، رسالت خطیِر هویّت‌سازی ایرانی و انتقال آن به نسل‌های بعد را در حوزه‌های 

گوناگون به‌خوبی انجام داده‌اند.
پیشینه هویت ملّی و وحدت و هم‌بستگی ایرانیان را در دوره‌هایی که مناطق مختلف این مرزوبوم در اختیار 
حکومت‌های جداگانه‌ای بوده که غالباً نیز، باهم به دشمنی و جنگ و ستیز برمی‌خاستند و چنین می‌نمود 
که مردمان آن مناطق، به‌طور کامل، ازهم‌گسســته و بیگانه شــده‌اند؛ به‌روشــنی می‌توان در زبان و ادبیات 
فارسی یافت؛ زیرا در تاریخِ تکوینِ همین زبان و ادبیات است که به‌وضوح می‌توان دید، چگونه همان مردمی 
کــه به‌ظاهــر در لــوای فرمانــروایان مختلــف و از هــم بیگانــه و باهــم دشمــن و گاه در حــال جنــگ می‌زیســتند، 
بی‌توجه به آن درگیری‌ها و جنگ و جدال‌های قدرت‌طلبان، هم‌چون مردمی یگانه و هم‌زبان و هم‌فرهنگ، 
پیوندهــای دیرینــه خــود را هم‌چنــان اســتوار داشــته‌اند. بــزرگان شــعر و ادب و دانشــمندان و هــر آنچــه نمــودار 
فرهنگ و تمدّن ایران بوده، از هر گوشه‌ای از این سرزمین پهناور برمی‌خاستند و به هر جا که منتسب بودند، 
همــه آن‌هــا را از بــزرگان علــم و ادب و فرهنــگ خــود می‌شــناختند و ایــن خــود بهتریــن نشــانه وحدت و هویت 

یک قوم و ملّت است )محمدی ملایری، 1384: 174-175(.
به‌عنــوان یکــی از کارکردهــای مهــم شــاهکارهای ادبیــات فارســی ماننــد شــاهنامه، می‌تــوان به مشــخص‌کردن 
ویژگی‌هــای نــژادی و قومــی ایرانیــان اشــاره کــرد کــه در خــال داســتان‌های شــاهنامه بیــان شــده اســت؛ امروزه 
می‌توان از این ویژگی‌ها برای ایجاد نشــاط سیاســی و تقویت حس هم‌گرایی ملّی در میان اقوام ایرانی و در 
راســتای تأمین امنیت ملی اســتفاده نمود. اســتفاده از زبان مشــرک، یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد وحدت 
و هم‌حسی میان مردم پراکنده یک جامعه است. ایران قرن چهارم که از سوی تازیان مورد تهاجم قرارگرفته 
بود، جز با تکیه بر زبان فارســی نمی‌توانســت هویت ملّی و موجودیت خود را حفظ کند. هویت بخشــیدن 
به این خودِ ایرانی، با خلق شاهنامه و احیای زبان فارسی تجلی یافت. فردوسی با استفاده از زبان فارسی 
- کــه یکــی از مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای هویــت ملـّـی ایرانــی اســت- بــه محتــوای شــاهنامه، ویژگی‌هایی بخشــیده که 
ســبب شــده اســت، هویت ملّی ایرانی تا به امروز اســتمرار یابد. ازجمله این ویژگی‌ها می‌توان به یکپارچگی 
سیاسی، یکپارچگی در ذکر روایات تاریخی، یکپارچگی جغرافیایی، کاربرد واژگان اصیل فارسی و... اشاره 

کرد )امیری اشکلک، 1385: 3(.
نقش و اهمیت زبان فارسی در ابعاد مختلف اجتماعی

زبان نه‌تنها به‌عنوان یک محصول اجتماعی، ابزار و وسیله ارتباط به شمار می‌رود، بلکه خود به‌عنوان بخشی 
از متن روابط اجتماعی محسوب می‌شود که در تولید فرهنگ و هویت ملّی هر جامعه، نقش بسیار مهمی 
دارد؛ چراکه زبان یک ملّت، نظام معنایی یک ملّت است و ابزاری مهم برای شکل‌گیری، حفظ و انتقال 
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فرهنــگ و هویــت ملـّـی آن ملـّـت بــه شمــار می‌آیــد. افــراد یــک کشــور به‌وســیله زبان، اندیشــه، احساســات و 
عواطف خود را به دیگران انتقال می‌دهند و احساسات و عواطف دیگران را درک می‌کنند؛ بنابراین، زبان 
وســیله تفاهــم و رســیدن بــه حــس مشــرک اســت؛ ازایــن‌رو، هنگامی‌کــه از حفــظ، تقویــت و توســعه فرهنگ 
یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به‌عنوان یک عامل اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا زبان، در حکم 
رشــته‌ای اســت که فرهنگ گذشــته و حال را به هم پیوند می‌دهد. زبان‌ها برای حفاظت از هویت افراد و 
گروه‌ها و هم‌چنین، برای همزیستی مسالمت‌آمیز آن‌ها در جوامع، اهمیتی بنیادین دارند )مؤدب، 1387: 23(. 
بیشــر اندیشــمندان، این نظریه را که هویت ملی و زبان ملی متأثر از یکدیگرند، تأیید می‌کند و معتقدند 
زبان‌های ملی، درنتیجه افزایش ســطح ســواد و مشــارکت سیاســی گســرده پدیدار می‌شــوند؛ زیرا مردم نیاز 
دارند به‌صورت کامل‌تری با یکدیگر مراوده و گفت‌وگو کنند. بنابراین، زبان به‌مثابه عامل پیونددهنده ملت 
عمــل می‌کنــد و عامــل اصلــی ارتبــاط و جــریان ســیال فرهنگــی اســت؛ زیــرا هویــت ملــی با زبان ملــی پیوندی 
ناگسستنی دارد. زبان ملی کمک می‌کند افراد جامه با هر قومیت و زبانی، موجودی متحد و واحد تصور 

شوند؛ ازاین‌رو، می‌توان نتیجه گرفت، حفظ هویت ملی لزوماً به وحدت فرهنگی و زبانی نیاز دارد.
بــر اســاس آنچــه نقــل شــد می‌تــوان نتیجه‌گــری کــرد: تاریــخ هزارســاله زبان فارســی بعــد از فروپاشــی دولــت 
ساســانیان، بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه در امــر رشــد و تقویــت، شــکوفایی و گســرش آن، نویســندگان، 
شــعرا، مورخان و ... کــه زبان مادری‌شان فارســی نبــود، نقــش بااهمیــت و درخــور توجــه داشــتند. زبان و 
ادبیات پارســی ثمره تلاش جمعی و هماهنگ همه اقوام و تبارهای گوناگون حوزه تمدنی ایران اســت و به همه 
ایرانیان از هر قوم و زبانی تعلق دارد. زبان فارســی به‌عنوان زبان همگانی و زبان فراقومی مشــرک و معاشــر 
بین ملیت‌ها و تبارهای حوزه تمدنی ایران، به یکی از عوامل مهم وفاق همگانی و همدلی تبدیل شده است. 
زبان فارســی به‌عنوان یک زبان مشــرک ادبی و اداری، معاشــرتی و بازرگانی و به‌ویژه فراقومی در امر پیوند 
دادن اقوام و جغرافیای پراکنده در حوزه تمدنی ایران پیوسته نقش تاریخی پراهمیت و حساسی داشته است. 
از همین جاست، هر قومی که قدرت سیاسی را در منطقه به دست گرفته است، نتوانسته زبان قومی خود 
را به‌عنوان زبان ملی و مشترک ایرانیان تثبیت کند. زبان پارسی از میان همه این پیچ‌وخم‌ها، این‌همه تهاجمات 
ضد زبانی و این موج‌ها و توفان‌های سهمگین گذشته و ... توانایی، ظرفیت و سرزندگی خویش را به‌عنوان 
زبان همگانی و ملی نگاه داشــته اســت. از این‌جاســت که تمام ایرانیان در آیینه قلمرو زبان فارســی، خود را 
در گــذرگاه تاریــخ می‌بیننــد؛ ازایــن‌رو، زبان فارســی را می‌ت��وان زبان معیــار و مل��ی خوان��د؛ زی��را بعــد از ســرایش 
شاهنامه و با زنده شدن زبان فارسی، یک زبان ملّی به وجود می‌آید که در کنار زبان‌ها و لهجه‌های محلی، 
ابــزار ارتباطــات و زبان نــگارش و آموزش‌وپــرورش در مفهــوم ســنتی خــود بــوده اســت. بنابرایــن، زبان فارســی 
یکی از مؤلفه‌های مهمّ هویت ملّی ایران است؛ چراکه اسطوره‌ها، تاریخ و فرهنگ ایران و به‌طورکلی، تمام 
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میراث مکتوب ایرانیان، در این زبان تجلّی پیدا کرده و این زبان در میان همه اقوام ایرانی وجود داشته است. 
به‌عبارت‌دیگر، امروزه، زبان فارسی‌زبان وحدت و همبستگی ملت ایران از هر قوم و نژادی است. اگر این 
زبان به‌عنوان زبان ملی دچار ضعف و سستی شود، وحدت و همبستگی ملی از بین خواهد رفت و اولین 
مرحله از اهداف شــوم دشمنان-که تجزیه کشــور با قطع ارتباط فرهنگی و همبســتگی ملی بین اقوام ایرانیانی 

است- به اجرا درخواهد آمد.
با توجــه بــه مــوارد یادشــده، اهمیــت زبان فارســی و تأثــر آن بــر امنیــت ملــی را می‌تــوان در چنــد بخــش بررســی 
کرد. نخســت، نقشــی اســت که در شــکل‌گیری و انتقال هویت فرهنگی و ملی ایرانیان داشــته و دارد؛ دوم 
نقش آن در میان اقوام ایرانی اســت که یکپارچگی و اتحاد مردم ایران را در سراســر کشــور شــکل می‌دهد؛ 
ســوم نقــش آن در جامعــه علمــی کشــور و چهــارم نقشــی اســت کــه در روابــط و سیاســت خارجــی در طــول 

تاریخ ایران داشته و دارد.
نقش زبان ملی در شکل‌گیری و انتقال هویت فرهنگی و ملی ایرانیان

زبان نه‌تنها به‌عنوان یک محصول اجتماعی، ابزار و وسیله ارتباط به شمار می‌رود، بلکه خود به‌عنوان بخشی از 
متن روابط اجتماعی محسوب می‌شود که در تولید و بازتولید فرهنگ و هویت ملّی هر جامعه، نقش بسیار 
مهمی دارد؛ چراکه زبان یک ملّت، نظام معنایی یک ملّت اســت و ابزاری مهم برای شــکل‌گیری، حفظ 
و انتقــال فرهنــگ و هویــت ملـّـی آن ملـّـت بــه شمــار می‌آیــد. ازایــن‌رو، می‌تــوان گفت هویــت ملی و زبان ملی 
بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. از یک‌سو، هویت ملی بیشتر بر اساس زبان ملی شکل می‌گیرد و از سوی 
دیگــر، زبان ملــی نیــز متأثــر از هویــت ملــی اســت. رویکــرد نویــن زبان‌شناســان، حاکی از آن اســت که نظام 
شناختی و ادراکی انسان، از ساختار زبان جدا نیست؛ به دیگر سخن، زبان نه‌تنها در بیان واقعیت‌ها و 
شناخت پیرامون، خنثی نیست، بلکه در ساخت واقعیت‌های فرهنگی و هویتی تأثیرگذار است و مفاهیم 

و تعامل انسانی را از جهان بازگو می‌کند.
هویت ملّی در ایران، همواره با زبان فارسی پیوندهای ناگسستنی داشته است. این زبان به دلیل ویژگی‌های 
خــاص خــود، همــواره به‌عنــوان محــور اصلــی فرهنــگ و تمــدّن ایــران، مطــرح و عاملــی وحدت‌بخــش بوده اســت. 
بنابراین، زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملّی سرزمین ایرانی یکی از عوامل و مؤلفه‌های مهم هویت ملّی ایرانیان 
و جزئی جدایی‌ناپذیر از این هویت محسوب می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت؛ هویت ملّی ایرانی، در 
پنــاه زبان فارســی حفــظ شــد؛ چراکــه در دوره فرمانروایــی حاکمــان عــرب، ایران‌زمین بــه واحدهای جغرافیایی 
متعددی تقسیم شده بود که فاقد یکپارچگی سیاسی بود و تنها عاملی که توانست آن‌ها را بدون وحدتِ 
سیاســی حفظ کند، زبان فارســی، تاریخ و فرهنگ مشــرک ایرانی بود. )برای اطلاعات بیشــر ر.ک: مســکوب، 

.)17-22 :1373
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در مــورد نقشــی کــه زبان فارســی، به‌عنــوان زبان ملــی، در هویــت فرهنگــی ایرانیــان دارد، می‌تــوان گفــت زبان 
فارســی، محور ابزار انتقال فرهنگ ایران، چه در داخل مرزهای سیاســی کشــور و چه در خارج این مرزهای 
سیاســی ایران اســت. عاملی که فرهنگ ایرانی را در کشــورهای ایران، پاکســتان، افغانســتان، تاجیکســتان، 
ازبکستان، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق فرهنگی ایران قدیم حمل می‌کند، ابزار انتقال آن محسوب می‌شود 
و عاملی که به لحاظ فرهنگی این مناطق و مردم را به هم مرتبط می‌کند، زبان فارسی است. فرهنگ مشترک 
حوزه ایران فرهنگی، در قالب زبان و ادبیات فارســی تجلی و تبلور یافته اســت. بر این اســاس زبان فارســی 
بــه لحــاظ فرهنگــی و سیاســی بســیار حائــز اهمیــت اســت و عامــل مهــم پیونــد ایرانیان با ملت‌ها و کشــورهای 
منطقــه اســت. در بخــش دوم، زبان فارســی به‌عنــوان ابــزاری اســت کــه ادبیــات مــا را حمــل می‌کنــد و ادبیــات 
به‌واسطه آن تجلی یافته است. ادبیات فارسی، به لحاظ فرهنگی، درخشان‌ترین ادبیات در سطح جهانی و 
بین‌المللی و یکی از ابزار ما برای تعامل با جهان است و درنتیجه ابزار نفوذ و قدرت ما در جهان محسوب 
می‌شود. بسیاری از کتاب‌های زبان فارسی، نه‌تنها در حوزه ادبیات کلاسیک، بلکه ادبیات معاصر ایران 
در کشورهای دیگر، ترجمه و منتشر شده است. در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، رشته زبان و ادبیات 
فارسی تا سطح دکتری تدریس می‌شود و تعداد استادان زبان و ادبیات فارسی در برخی از این دانشگاه‌ها 
از بعضــی از دانشــگاه‌های ایــران نیــز بیشــر اســت. بــرای مثــال، مثنــوی معنــوی و آثار مــولانا در ســال‌های 
متفاوت در صدر کتب ترجمه‌شده ادبیات ملل به زبان انگلیسی در کشور آمریکا به لحاظ شمارگان انتشار 
بوده است که این به معنای حضور فرهنگ و اندیشه ایرانی در آمریکاست. همین‌طور در اروپا نیز وضعیت 
مشابهی وجود دارد. بسیاری از افراد در سراسر جهان بیشتر به لحاظ علاقه‌مندی به فرهنگ ایران، به ایرانیان 
علاقه‌مند هستند. زبان فارسی عاملی است که این فرهنگ را انتقال می‌دهد؛ بنابراین، چون فرهنگ ایرانی 
در خارج از کشــور، عامل پیوند ایرانیان با دیگران و تصحیح نگرش‌های بد در خارج از کشــور می‌شــود، 
زبان فارسی یکی از ابزارهای قدرت سیاسی ایرانیان در سطح بین‌المللی است )راجی، 1394: 8(. در یک 
عبارت کلی می‌توان گفت زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی، ابزار اصلی ایجاد ارتباط میان همه ایرانیان بوده و 

بدین ترتیب فراهم‌کننده زمینه‌های هویت اجتماعی و ملّی بوده است )احمدی، 1386: 54(.
با توجــه بــه مــوارد یادشــده می‌تــوان گفــت، نــوع تعامــل درون جامعه‌ای در شــکل‌گیری میــل و اراده آزادانه به 
تداوم زیست و موجودیت یک واحد ملی بسیار تأثیرگذار است و می‌تواند دربردارنده برابری افراد جامعه، 
میــزان تعامل‌هــای درون جامعــه‌ای )اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی(، نبــودن مناقشــه‌های درون جامعــه‌ای 
)قومی و مذهبی(، میزان آگاهی از فرهنگ ملی، میزان وابستگی به عناصر فرهنگ ملی و میزان احساس 
شاخص‌های همبستگی جمعی باشد )جوکار، براری و طوسی، 1389: 175(. مجموع عوامل یادشده که هویت 
فرهنگی و ملی ایرانیان را می‌سازد و در تأمین امنیت ملی کشور بسیار تأثیرگذار هستند. گفتنی است که در 
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جامعه ایرانی زبان فارسی است که به‌عنوان زبان ملی توانسته است پیونددهنده مؤلفه‌های ذکرشده باشد.
نقش زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی، در ایجاد همبستگی و اتحاد ملی میان اقوام ایرانی

تمامــی دولت‌هــا بــه علت‌هــای گوناگــون، در زمینه‌هــای پراکندگی جمعیت، هویت فرهنگی، فرهنگ سیاســی 
و واگرایــی ملــی را به‌ویــژه هنگامی‌کــه با تعــدد قومیت‌هــا روبــه‌رو باشــند تجربــه کرده‌انــد. چنانچــه در یــک 
دولت، تعدد قومیت‌ها با مشکلات و موانع طبیعی دوری از مرکز، همراه شود و احتمالًا به تقویت روحیه 
دل‌بســتگی‌های محلــی – ناحیــه‌ای بینجامــد، پیوســته به‌منزلــه یــک عامــل گریز از مرکــز می‌تواند تمامیت ارضی 
و امنیت ملی کشور را در معرض خطر قرار دهد. زبان فارسی جایگاه بسیار مهمی ازنظر پیوند بین اقوام 
مختلف در داخل ایران دارد و یکی از محورهای وحدت و همبستگی ملی اقوام ایرانی در داخل کشور است. 
بحث‌های مختلفی در خصوص تعیین محور وحدت‌بخش در داخل کشــور مطرح بوده اســت؛ دین، مذهب، 
زبان عوامل مختلفی بودند که به‌عنوان محور وحدت‌بخش مطرح می‌شدند؛ اما مباحث و اتفاق‌نظرها بر عامل 
زبان فارسی قرارگرفته است؛ بنابراین، زبان فارسی تنها زبان مورداستفاده در گفت‌وگو نیست؛ بلکه در حوزه 
کارکردهــای فرهنگــی، سیاســی و هویــت ملــی دارای نقــش ویــژه و بســزایی اســت؛ چراکــه می‌توانــد مقدمات 
تشــکیل یک جامعه منســجم را بر پایه هویت ملی ایرانی فراهم کند. زبان ملی نخســتین هویت اکتســابی و 
ریشــه‌دارترین جنبه‌هــای هویــت فــردی و اجتماعــی افــراد اســت. زیــرا، زبان ملـّـی، افــراد یــک ملـّـت و جامعه را 
مانند تاروپود در هم می‌تند و رشته‌ای محکم و استوار از آنان می‌تند که هویت ملّی آنان را شکل می‌دهد. 
چراکه رمز بقا و استمرار یک ملّت و هویت آن، در بقا و استمرار زبان ملّی آن است؛ البته زبان‌های قومی 
و محلی نیز می‌تواند در کنار زبان ملّی وجود داشته باشند و سبب تقویت آن نیز بشوند. ملّتی که زبان ملّی 
خود را از دست دهد، قطعاً هویت ملّی و سرانجام امنیت ملی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا زبان ملّی 
در این کاربرد، نه‌تنها زبان ارتباط، بلکه زبان اتحاد و همدلی است. مردمی که از اقوام مختلف با آداب‌ورسوم 
متفاوت و زبان مادری خاص خود در یک سرزمین زندگی می‌کنند، به‌وسیله زبان ملّی، پیوستگی خود را 
با ملیت و هویت خویش حفظ می‌کنند؛ چراکه زبان ملّی وسیله تفهیم و تفاهم، میان تمام اقوام موجود در 
یک سرزمین است که دارای هویت یکسان ملّی، فرهنگی و تاریخی هستند. از سوی دیگر، ارتباطات مایه 
اصلی زندگی سیاسی است و بدون بهره‌گیری از وسایل ارتباطی و رسانه‌های جمعی - که همه بر محور زبان 
اســتوارند - نظام‌های سیاســی قادر به نظم بخشــیدن به جامعه و مشــارکت مردم نخواهند بود. بدون داشــن 
ارتباط سیاسی، نمی‌توان هدف‌های نظام سیاسی، وحدت، هویت ملی و همبستگی ملی و مشارکت افراد 

را در جامعه و درنهایت امنیت ملی را حفظ کرد.
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها

در ایــن پژوهــش، یافته‌هــای پژوهــش در باب تأثــر زبان فارســی، به‌عنــوان زبان ملــی گــردآوری شــد و مــواردی 
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که بیشترین اهمیت را در بین منابع داشتند، به‌عنوان موارد قابل استناد مورد بررسی قرار گرفتند. ذکر موارد 
یادشــده به‌عنــوان مؤلفه‌هــای عمــده اهمیــت زبان فارســی، به‌عنــوان زبان ملی، به‌صــورت متمرکز ادامه یافت تا 
در این مرحله، برآیند یافته‌های جمع‌آوری شده به‌عنوان نگرش کلی اهمیت زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی و 
تأثیر آن بر امنیت ملی ارائه گردد. یافته‌های این پژوهش مواردی را به‌عنوان ارکان و مؤلفه‌های ایجاد اتحاد و 
همبستگی ملی در جامعه بیان می‌دارد که در زبان فارسی، به گونه‌های مختلف جلوه‌گر شده‌اند. با توجه به 
این‌که نتایج جزئی و خُرد به‌دست‌آمده از طریق ابزار سنجشِ استدلال استقرایی )بر اساس مشاهده حکمی 
در جزئیات، به اثبات آن حکم در مورد کلی آن جزئیات، حکم داده می‌شود(. مجموع یافته‌های نظری و 
تجربی این پژوهش و موارد ارائه‌شده نشان می‌دهد که نتایج جزئی به‌دست‌آمده که در مقاله نقل‌شده‌اند، به 
موضوع اهمیت زبان فارسی، به‌عنوان زبان ملی و تأثیر آن بر امنیت ملی تعمیم‌پذیر هستند و اثبات متغیرهای 

جزئی می‌تواند به اثبات فرضیه کلی مقاله بینجامد.
ســؤال ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه »در شــرایط کنونــی چگونــه می‌تــوان امنیــت ملی ایران را با همبســتگی ملی 
در بافــت جمعیتــی ایــران کــه ماهیتــاً و ازنظــر قومیتــی و خرده‌فرهنگــی متنــوع اســت، حفــظ کرد، تداوم بخشــید 
و ارتقا داد«. برای پاســخ به پرســش یادشــده، فرضیه این‌گونه شــکل گرفت که »زبان فارســی، با تثبیت و 
انتقــال هنجارهــا، خــودباوری و مبانــی تاریخــی و فرهنگــی تمــام مــردم، ازجملــه گروه‌های قومی و مذهبی جامعه 
ایرانــی و افزایــش احســاس ســربلندی و افتخــار بــه فرهنــگ و هویــت ملــی، توانســته اســت در طــول تاریــخ، 
ســبب یکپارچگــی و انســجام ملــی و ایجــاد امنیــت ملــی پایــدار شــود«. مجمــوع یافته‌هــای نظــری و تجربی این 
پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه فرضیــه یادشــده، با اســتناد بــه تعاریــف و مبانــی نظــری ایــن حوزه تأییــد می‌گردد؛ 
به‌عبارت‌دیگر، در تفسیر این نتیجه باید گفت؛ زبان ملی )زبان فارسی(، سبب حفظ و انتقال هنجارها، 
خــودباوری و مبانــی تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ... تمــام مــردم ایــران بــوده و هســت، نقشــی بســیار مهــم 
در حفظ و انتقال هویت ملی ایرانیان به نسل‌های بعدی داشته و دارد. هویت ملی منسجم، سبب ایجاد 

انسجام و یکپارچگی ملی و نهایتاً به ایجاد امنیت ملی پایدار خواهد انجامید.
نتیجه و پیشنهاد

حفظ استقلال و تمامیت ارضی، تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور، حفظ و گسترش ارزش‌های ملی، 
فرهنگی، اقتصادی و ... فراهم کردن امکان آسایش خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی و... از مهم‌ترین 
اهــداف امنیــت ملــی اســت. وظیفــه دولــت در یــک نظــام سیاســی، تأمــن امنیت ملی اســت. درواقع، برآیند 
تمامی وظایف و کارکردهای دولت، تأمین امنیت ملی، به مفهوم امنیت همه‌جانبه و پایدار، برای تمامی افراد 

جامعه است؛ ازاین‌رو، امنیت در دنیای واقعی برای تمامی جوامع امری حیاتی است.
مهم‌ترین کارکرد و نقش زبان، از دیدگاه زبان‌شناسان، ایجاد ارتباط میان انسان‌هاست. ارتباط میان انسان‌ها 
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سبب تولید مفاهیم مشترک شده و مفاهیم مشترک، می‌تواند موجب همبستگی و وفاق اجتماعی و سرانجام 
تأمین امنیت ملی شــود. بی‌تردید پرداختن به مســئله هویت ملی با توجه به ســاختار گوناگون ازنظر قومی، 
نژادی، مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانی و در شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای بحران‌زده کنونی، پراهمیت و بسیار 
حسـ�اس اســت. یکــی از ســتون‌های امنیــت ملــی پایــدار و بادوام هــر جامعــه، اســتحکام و وحــدت ملــی آن 
است و در جامعه ایرانی هم، با توجه به تهدیدهای پردامنه و ضد ایرانی دشمنان، هوشیاری دولت و ملت 
بسیار حیاتی است. اگر جمعیت تشکیل‌دهنده یک کشور نسبت به ارزش‌های حیاتی مانند تمامیت ارضی 
و رژیم سیاســی احســاس تعلــق کــرده و در احیــاء و ارتقــای هویــت ملــی بکوشــند، انســجام اجتماعــی وجــود 
دارد؛ اما اگر گروه‌های مختلف جامعه، اطمینان خاطر خود نســبت به ســامت جامعه را از دســت بدهند 
و  با تکیه بر وجوه تمایز مذهبی، دینی و قومی، در مشــروعیت ارزش‌های حیاتی تردید کنند، آنگاه نظام 
اجتماعی جامعه از هم گسیخته می‌شود و زمینه برای جنگ داخلی، مداخله خارجی، بی‌اعتمادی و امنیتی 
شدن مسائل عادی مهیا می‌شود. تحقق و پی‌گیری سیاست‌های معطوف به اتحاد ملی و انسجام اجتماعی 
یکی از مهم‌ترین راهبردهای اداره کشور در شرایط توسعه و حرکت به سمت شرایط مطلوب است؛ چراکه 
وحدت و یکپارچگی ملی، پایه، مبنا و اساس حفظ ثبات سیاسی، توسعه همه‌جانبه و سرانجام تأمین امنیت 
ملی پایدار است و در صورت بروز هرگونه اخلال و تزلزل در آن، تمامی سیاست‌های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگـی�، اجتماعــی و ... کــه نظــام بــرای تحــول همه‌جانب��ه کش��ور طرح‌ریزی نموده اس��ت، متوقف خواهد شــد 

یا تغییر خواهد کرد.
زبان وسیله تبادل افکار و همچنین یکی از کلیدهای گشودن قفل ذهن انسان است. زبان معمولًا گویشوران 
آن زبان را بــه یکدیگــر نزدیک‌ت��ر س��اخته، ب��ه ارتباط��ات آنان یکپارچگ��ی بخش��یده و همچننی� می‌توان��د با 
انتق��ال فرهنـگ� و هوی��ت مل��ی ی��ک س��رزمین، عامــل مهمــی در همبس��تگی و وف��اق ملی محس��وب گردد؛ چون 
بــه ســاحات ابــزاری و عاطفــی انســان راه دارد؛ ازایــن‌رو، توجــه بــه زبان به‌عنــوان عامــل ایجــاد همبســتگی ملی، 
نیازمند نوعی برنامه‌ریزی ش��أن زبان اس��ت. تعیین یک زبان به‌عنوان زبان رسمی و ملی، امری طبیعی اســت 
که در تمام کشورهای دنیا رایج است و وقتی در یک کشور، زبانی به‌عنوان زبان رسمی تعیین می‌شود، تمام 
افــراد آن جامعــه، به‌ویــژه افــرادی کــه در مؤسســه‌ها و نهادهــای علمــی و فرهنگــی فعالیــت داشــته و در حــال 
تحصیل هســتند، باید بر زبان عمومی و رسمی کشــور خودشــان تســلط کافی داشــته باشــند. امروزه نظریه‌های 
بســیاری دال بر شــکل‌دهی و انتقال هویت ملی به‌وســیله زبان ملی بیان شــده اســت، بیشــر این نظریه‌ها بر 
نقش زبان ملی در پیوند ملت و تحکیم هویت ملی دلالت می‌کنند. به همین سبب، سازمان‌های بین‌المللی 
مطابــق با همــن نظریــه، یــک ملــت یا کشــور را تنهــا با در نظــر گرفــن زبان رسمــی آن بــه رسمیــت می‌شناســند. 
درنتیجه پرورش و ایجاد یک »زبان ملی«  برای اثبات آن‌که ملتی وجود دارد، دارای بیشترین اهمیت خواهد 
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بود. تقویت دســتگاه آموزشــی و پرورش فرهنگ در یک کشــور درحال‌توســعه، نیاز به ابزاری مشــرک )زبان 
مشترک و ملی( دارد.

ازآنجاکــه فرهنــگ و هویــت ملــی هــر جامعــه، بیــش از هــر چیــز در ســاختارها و نشــانه‌های زبانی آن متجلی 
اســت، اهمیــت زبان ملــی کــه بتوانــد حلقــه واســط میــان فرهنــگ و هویت‌هــای قومــی و زبانــی یــک ســرزمین 
باشــد، آشــکار می‌گردد. زبان فارســی یکی از زبان‌های غنی دنیاســت و دانشــمندان فارســی‌زبان، بســیاری 
از معارف و علوم بشــری را به زبان فارســی نگاشــته‌اند و به همین دلیل، امروزه بســیاری از اندیشــمندان در 
دنیا به فراگیری این زبان علاقه‌مند هســتند و در بســیاری از دانشــگاه‌های کشــورهای خارجی، کرســی‌های 
تدریس زبان فارســی وجود دارد. فارســی‌زبانی اســت که معرف فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان اســت. این 
زبان در گذر زمان، فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده؛ اما همچنان جاویدان و پابرجا مانده است. راز 
جاودانگــی زبان فارســی را می‌تــوان در داشــن یــک پشــتوانه فرهنگــی غنــی دانســت؛ فرهنگــی کــه شــاعران و 
نویســندگان بزرگی را پرورش داده تا زنجیره‌های اســتوار و ناگسســتنی زبان فارســی را تشــکیل دهند؛ ازاین‌رو، 
زبان فارســی یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هویت ایرانی اســت و به‌عنوان زبان ملی و رسمی ایران شــناخته 
شده است. زبان فارسی امروز، هم به لحاظ ماهیت، درواقع آینه و جوهره اتحاد ملی محسوب می‌شود و هم 
به لحاظ کارکرد در ادوار تاریخی چنین نقشی را ایفا کرده است؛ همچنین ازنظر میراث عظیم شاهکارهای 
جهانی، به لحاظ کیفی و کمّی هیچ کشوری به پای ایران نمی‌رسد و این در حالی است که فقط بخشی از 
عظمت این شاهکارها شناخته‌شده و امروز نه‌تنها ایرانیان بلکه جهانیان می‌خواهند حدیث انسانی، معرفتی 
و فرهنگی خود را از امثال مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی، عطار و نظامی وام بستانند. ظرفیت عظیم 
معنوی و فرهنگی که در سایه زبان فارسی برای ایرانیان خلق شده است، در هیچ‌یک از عناصر فرهنگی 
دیگر یا عوامل اجتماعی و سیاسی دست‌یافتنی نبود. با عنایت به تلفیق و گره‌خوردگی آموزه‌های باستانی 
با درون‌مایه‌هــای قدســی عهــد اســامی و شــکوفایی همــه قالب‌هــا و انــواع ادبــی و جریان‌هــا در تاریخ زبان و 
ادبیات فارسی، این میراث پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای اتحاد ملی در ایران می‌تواند به شمار آید. اینجاست که 
بهتر دریافته می‌شود، عملًا این زبان و ادبیات فارسی بود که سرمایه اصلی اتحاد و همبستگی ملی در ایران 
به شمار آمده و نقش بی‌بدیل و افتخارآفرینی در سرنوشت جامعه ایرانی داشته است )قبادی،1386: 250(.

در عبارتی دیگر می‌توان گفت امنیت فرهنگی، مهم‌ترین بعد امنیت ملی اســت و زمانی ایجاد می‌شــود که 
مردم در شیوه زندگی و آداب‌ورسوم خود احساس تزلزل و سستی نکنند؛ ازاین‌رو، امروزه، امنیت در سطح 
ملی، احساس همگرایی ملی است که میان اقوام گوناگون ایرانی، ملیت و هویت ایرانی را می‌سازد و نبود 
آن می‌توانــد بــه احســاس واگرایــی ملــی بینجامــد کــه به‌طورقطــع و یقــن می‌توانــد خطر و تهدیــدی بزرگ برای 
امنیت ملی باشــد. در این میان، زبان ملی )زبان فارســی( به شــیوه‌های گوناگون مانند افزایش یکپارچگی 
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ملی، آسان‌کردن مدیریت بحران‌ها و دشواری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تثبیت و افزایش احساس 
همگرایی ملی، در ثبات و پایداری امنیت ملی، نقشی آشکار و مستقیم دارد؛ چراکه احساس سربلندی و 
افتخار به فرهنگ و هویت ملی، از مؤثرترین عوامل ایجادکننده امنیت ملی پایدار یک ملت است؛ بنابراین 
همان‌گونه که در بخش‌های مختلف این مقاله بیان شد، چنانچه بخواهیم پاسدار فرهنگ و هویت ملی خود 
باشــیم، ضرورت دارد که نســبت به پاسداشــت زبان فارســی، به‌عنوان زبان ملی حســاس و آگاه باشــیم تا با 

کاربست آنان بتوانیم امنیت فرهنگی و ملی خود را در سطح مطلوبی حفظ نماییم.
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منابع
الف: منابع فارسی

قرآن کریم )1387(؛ ترجمه آیت‌الله مشکینی، قم: مرکز چاپ و نشر قرآن کریم الهادی.	-
-	 ابوالحســنی ســید رحیم )1388(؛ تعیین و ســنجش مؤلفه‌های هویّت ایرانی، تهران: گروه پژوهش‌های 

فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
-	 اجلالی، پرویز )1393(؛ جهانی‌شدن و زبان فارسی: نکاتی درباره برنامه‌ریزی زبان ملی، فصلنامه 

مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامه‌ریــزی، دوره 8، شمــاره 3، پاییــز 1393، صــص: 
.27-6

-	 احمدلو، حبیب و افروغ، عماد )1382(؛ رابطه هویّت ملّی در بین جوانان تبریز، فصلنامه مطالعات 
ملّی، سال چهام، شماره 1، )پیاپی 13(.

-	 احمــدی پــور، طاهــره )1390(؛ بــه ســوی چارچــوب سیاســت زبانــی ملی، زبان شــناخت، پژوهشــگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان1390 ، صص: 1-16.

-	 احمدی، حمید )1378(؛ قومیت و قومیت‌گرایی در ایران، از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
-	 _______ )1382(؛ هویـّـت ملّــی ایرانــی در گســره تاریــخ، فصلنامــه مطالعــات ملـّـی، شماره:15 

سال چهارم، شماره 1.
-	 _______ )1382(؛ هویـّـت ملّــی ایرانــی؛ بنیادهــا، چالش‌هــا و بایســته‌ها، فصلنامــه پژوهــش 

فرهنگی، شماره 6، صص: 5-53.
-	 _______ )1383(؛ هویـّـت و قومیــت در ایــران، مجموعــه مقــالات پیرامــون: هویـّـت در ایــران، 

رویکرد سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی به هویّت و بحران هویّت در ایران، به اهتمام: علیخانی، 
علی اکبر، تهران: مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد 

دانشگاهی، صص: 165-187.
-	 _______)1386(؛ اتحاد ملّی، هویّت ملّی و ضرورت بازســازی آن در ایران )نگرش معرفت 

شناســی(، مجموعــه مقــالات همایــش ملـّـی اتحــاد ملــی؛ راهبردهــا و سیاســت‌ها، با مقدمــه دکــر حســن 
روحانی، تهران: گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

-	 اسمیت، دی، آنتونی )1383(؛ ناسیونالیسم؛ نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمه منصور انصاری، تهران: 
انتشارات تمدن ایرانی.

-	 اشــرف صادقی، علی )1362(؛ زبان معیار، مجله نشــر دانش، ســال ســوم، شماره چهارم، خرداد و تیر 
.1362
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-	 آشنا، حسام‌الدین و اسمعیلی، محمدصادق )1388(؛ امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی 
و امنیت انسانی، راهبرد فرهنگ، شماره پنجم، بهار1388 .

-	 آشوری، داریوش )1376(؛ دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات مروارید.
-	 افتخاری، اصغر )1391( امنیت، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.
-	 افتخــاری، اصغــر و نصــری، قدیــر )1383(؛ روش و نظریــه در امنیت‌پژوهــی، تهــران: پژوهشــکده 

مطالعات راهبردی.
-	 امیری اشــکلک، مریم )1385(؛ »شــاهنامه و هویّت ایرانی« پایان‌نامه کارشناســی ارشــد، پژوهشــگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان و ادبیّات فارسی.
-	 انوری، حسن )1381(؛ فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.
-	 بوزان، باری )1387(؛ مردم، دولت‌ها و هراس، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-	 ترادگیل، پیتر )۱۳۷۶(؛ زبان‌شناسی اجتماعی، ترجمه طباطبایی، محمد، تهران: انتشارات آگاه.
-	 جــوکار، محمدصــادق؛ بــراری، اباذر و طوســی، مهــدی )1389(؛ درآمــدی نظــری بــر چیســتی رابطــه 

فرهنــگ ملــی و امنیــت ملــی در ایــران، فصلنامــه مطالعــات ملــی، دوره 11، شمــاره )41( 1، بهــار 
1389،  صص:  178- 155.

-	 چامسکی، نوام )1392(؛ زبان و ذهن، ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس.
-	 چپمن، شیوان )1385(؛ از فلسفه به زبان‌شناسی، ترجمه حسین صافی، تهران نشر گام نو.
-	 حق‌شناس، محمدعلی )1376(؛ آواشناسی )فونتیک(، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه.
-	 دانش‌پژوهان، منوچهر )1388(، واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناســی علمی در زبان فارســی، آســیب‌ها 

و راهبردهــا، پژوهش‌نامــه شمــاره 35، زبان فارســی، آســیب‌ها و راهبردهــا، گــروه پژوهش‌هــای فرهنگی و 
اجتماعی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

-	 ___________ )1396(؛ واکاوی مؤلفه‌هــای هویــت ملــی در شــاهنامه فردوســی، تهــران: 
انتشارات اطلاعات.

-	  ___________ )1397(؛ بن‌مایه‌های تاریخی امنیت در سفرنامه ناصرخسرو، )مورد مطالعه: 
امنیت عمومی و اجتماعی(، فصلنامه امنیت پژوهی، سال هفدهم، شماره 63، تهران: دانشکده علوم 

و فنون فارابی، صص: 121-140.
-	 ___________ )1395(؛ رابطــه فرهنــگ سیاســی و امنیــت در شــاهنامه، فصلنامــه امنیــت 

پژوهی، سال پانزدهم، شماره 54، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی، صص: 187-215.
-	 داوری اردکانی، نگار )1386(؛ زبان، برنامه‌ریزی زبان و همبستگی ملی: با نگاهی به ایران، مجموعه 
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مقالات همایش ملّی اتحاد ملی؛ راهبردها و سیاســت‌ها، تهران: پژوهشــکده تحقیقات اســراتژیک، گروه 
پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، صص: 269-294.

-	 دوسوســور، فردینــان )1395(؛ دوره زبان‌شناســی عمومــی، ترجمــه کــورش صفــوی، تهــران: انتشــارات 
هرمس.

-	 راجــی، محمدمهــدی )1394(؛ اهمیــت زبان فارســی، همشــهری دیپلماتیــک، نشــریه سیاســی ـ تحلیلــی، 
شماره 84، پاییز 1394.

-	 رضا، فضل‌الله )1386(؛ پژوهشــی در اندیشــه‌های فردوســی، چاپ ششــم، تهران: انتشــارات علمی 
و فرهنگی.

-	 رضایی، والی )1386(؛ زبان معیار چیست و چه ویژگی‌هایی دارد، نامه فرهنگستان۶ /3.
-	 سمیعــی )گیلانــی(، احمــد )1383(، نــگارش و ویرایــش، تهــران: ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم 

انسانی دانشگاه‌ها )سمت(.
-	 صالحی امیری، سید رضا )1386(؛ مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: انتشارات ققنوس.
-	 ___________ )1391(؛ امنیت اجتماعی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
-	 صالحی امیری، سید رضا و افشاری نادری، افسر )1390(؛ مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای 
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